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 شيدان وثيق

»سكولاريسم«و»لائيسيته«

 گفتار اول

 هاي ايراني نقدي بر نظريه پردازي

و اشتباه،حاوي آشفتگي،» لائيسيته«يا»سكولاريسم«ي هاي ايراني در باره بيشترِ نظريه پردازي  اختلاط

و عقايد صاحب نظران ايراني نوشتار حاضر اين است كه نقاديِكوششِ.التقاط اند ي دو پديدارِ نام بارهدر آرا

و شفافيت هرچه بيشتر نظري، كاربرا برده و اختلاف هاي ها در تمايز رد مقوله در راستاي دقت و تحليل ها شان

و تاريخيبر مبنايمشخص  .، انجام دهد شرايط سياسي، اجتماعي

رونق دو مفهوم

و ترقي خواه بخش، دموكراي ايران به انقلابي آزادي نياز تاريخيِ جامعه از،تيك  به ويژه پس

و دين« امر1يك چهارم سده استبدادِ دين سالاري، هايِ شرط را به يكي از پيش» جدايي دولت

.دگرديسيِ اجتماعي بدل كرده است اساسيِ هر گونه 

از« نشيب راه پر3و تحت اقتدارِ كليسا، در تاريخ مغرب زمينِ مسيحي2،»دين)� سلطه(خروج

درو فراز خود در. پيداكرد متمايز»فرآيند– منطق«دو را تحولِ«يا» سكولاريزاسيون«يكي

و دنيا  و جامعه تدريجي، هماهنگ و چند مذهبي»مدني گرايِ دين، دولت  در كشورهاي پروتستان

و دين«يا» لائيسيزاسيون«درو ديگري و تنازعي» جدايي دولت در آن در پي روندي راديكال

مي قريب به اتفاق جمعيت را كاتوليك جا كه اكثريت  از ها تشكيل و كليساي پيروِ واتيكان دادند

4.منازعي برخوردار بود قدرت بلا 

و جامعه يا» سكولاريسم«ي مدني در غرب، در شكل با اين حال، دفتر چالش دولت، دين

و رشد بنيادگرايي،.، همواره بسته نشده است»لائيسيته« سخن» بازگشتِ دين«از آيا با انقلاب ايران
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ي سياسي، جامعه شناسيِ هاي گوناگوني چون فلسفه رانند؟ آيا امروزه در مغرب زمين، در حوزه نمي

و دين(تاريخ ديني، و هنر5، الهيات سياسي،)مناسبات دولت و جدل… حقوق، فرهنگ  بحث

آنو فرايند، ويژگي؛»لائيسيته«و» زاسيون سكولاري« مختلفايه معنا پيرامون همها نتايچ چنان،

 ادامه ندارد؟

دوي ايران؛ آن معضلي كه از سيصد سال پيش در غرب، چارهو اما در جامعه ي خود را در

و بغرنجي نظري–پديدارِ نام برده پيدا كرد، اكنون چون مشكلي سياسي عملي، پيش– اجتماعي

جاري در كشور ما، به ويژه نزد فعالان بي دليل نيست كه در گفتمانِ سياسيِپس. روي ما قرار دارد 

و روشنفكران اين سرزمين، واژه  تاو» سكولاريزاسيون«و» سكولاريسم«،»سكولار«هاي سياسي

و رواجي نسبي يافته» لائيسيزاسيون«و» لائيسيته«،»لائيك« اصطلاحاتِ حدودي به رونق اند؛

يها فرآورده گفته باشيم، اينترق طوري كه اين مفاهيم جهان رواي برآمده از اروپا يا دقي 

. اند زبان سياسي ايرانيان شده وارد لاتيني، اكنون ديگر-مسيحي– يوناني

ك و خارج ايران، به عنواني انديشه افيست در حوزهدر تأيد ادعاي فوق، و عمل سياسي در داخل

مي آن لواي هاي زير كه تحتِ يا ها فعاليت سياسي انجام و درها آن پيرامون پذيرد بحث نظري

:گيرد، توجه كنيم مي 

،» سكولاري جامعه«،»لائيك جمهوري خواهان«،»جمهوري سكولار«،»لائيك جمهوري«

و دموكراسي« و مبناي سكولاريسم«،»سكولاريسم طرح يك نظريه«،»شكست لائيسيته؟«،»معنا

و سكولاريسم«،»سكولاريسم، از عمل تا نظر«،»سكولاريزاسيوني بومي در باره  نكاتي«،»سنت

) سكولاريسم(گيتي گرايي«،»آهنگ شتابان سكولاريزاسيون در ايران«،»سكولاريسم پيرامون 
و فلسفه و حكومت«،»لاريسمپشت به دين، رو به سكو«،»گراييي گيتي فلسفي سكولاريسم

…»سكولاريزاسيونِ اسلام«،»ديني

و نظريه پردازي تفسير ها، تاويل اذعان كرد كه بيشترِ بايد اما با اين همه، در ها هاي ايراني

و التقاط اند» لائيسيته«يا»سكولاريسم«ي باره در. حاوي آشفتگي، اشتباه، اختلاط آشفتگي

به چند بي توجهي،»سكولاريسم«و» زاسيون سكولاري«و در مورد تعريف اين مفاهيمِ خارجي 

ي اين اشتباه در ترجمه.و جامعه شناسيي سياست، فلسفه، مذهب در حوزه آن معناييِ 

به اصطلاحات از جمله در برگردان غلط آن  التقاط در توضيح اين.»عرفي«يا»عرف«ها

پر هايي روندي ها به مثابه پديده و و»سكولاريسم«اختلاط. فرازو نشيب تاريخي، بغرنج

آنو»لائيسيته« و نظري ها در بحث كاربرد نارواي اين مقوله.ها مترادف دانستن و. هاي سياسي



٣

، معناي»لائيسيته«يا» سكولاريسم« بيش از حدِ»بسط دادن«سرانجام، شوريدگي در آن جا كه با

و مقوله ها در لابلاي انبوهي از پديده اصلي آن مي ها و حتا محو .شود هاي ديگر، كدر، مخدوش

ر البته چنين تلاش هايي، به ويژه در سرزميني كه تشنه هايي از اسارت استبداد تاريخي در وجهي

» لائيسيته«و» سكولاريسم« يا ولايتي است، گرچه موجب رواج افكار پادشاهي ديني يا غير ديني، 

و گرامي مي و از اين رو بايد مورد ارج، تقدير داشت قرار گيرند، اما، در عين حال، به دليل شوند

ب همان آشفتگي  و بعضاً معرفتي، سبب و سردرگمي دفهمي هاي نظري مي ها .گردند هايي نيز

 خودي ما با يكي از چالش هاي اصليِ جامعه6به باور نگارنده، انديشيدن در ميداني كه امر رهايش

مي رو به رو و تجارب تاريخيِ برخاسته از غرب را به ياري ، ست، خاصه آن جا كه مفاهيم طلبيم

و شفافيت هرچه بيشتر نظري، كار  و اختلاف هاي ها در تمايز برد مقوله نياز به دقت و ها شان

و تاريخي دارد بر مبناي سرانجام تحليل مشخص  و كوشش نوشتار. شرايط سياسي، اجتماعي سعي

و عقايد صاحب نظران ايراني در باره  » لائيسيته«و» سكولاريسم«ي حاضر اين است كه نقادي آرا

و روشي را، حتي . انجام دهد الامكان، در راستاي چنين اصول

در غرب» جدل سكولاريزاسيون«از آشفتگي نظري در ايران تا

و تكميل سلسله بحث آن چيست كه لائيسيته«هاي پيشينِ ما تحت نام گفتار كنوني، در ادامه

بر مبحث سه7،»نامند؟ مي .مي گيرد را در

و عقايد نظريه پردازان معاصر ايرا مبحث اول- و نقدِ آرا ي ني در باره شامل بررسي
و» سكولاريزاسيون« در. به طور فرعي است» لائيسيته«به طور عمده  اينمي گوييم فرعي، زيرا

. دلايل آن را نيز توضيح خواهيم داد،مورد، كار چنداني به زبان فارسي انجام نگرفته

وي نوشته، دسترسي به همه بررسي اما قبل از هر چيز بايد تصريح كنيم كه در اين گفته هاي ها

و در ضمن،» لائيسيته«يا» سكولاريسم«ي ايرانيان در زمينه  و مقدور نبوده است براي ما ميسر

مي را در باره شان صاحبنظراني كه در اين جا آراي  ميي موضوع مورد بحث به نقد توانند كشيم،

آن نظرات جديد  بي تري طرح كرده باشند كه ما از حا. اطلاع باشيم ها ضر خالي از پس جستار

و پايان يافته تلقي كرد  و به هيچ رو نبايد آن را كامل و ايراد نيست .كاستي

و رساله هايي كه مطالعه كرده با توجه به دو تذكر فوق، از ميان گفتار هشت ايم، ها، تاليف ها
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. ايم برگزيده بنا بر اهميتِ نقاديِ شانرا زيري نمونه

8.»ريسم، از نظر تا عمل سكولا«به نام برقعي محمد كتاب-1

از-2 و دنياي جديد«: عبدالكريم سروش دو گفتار و مبناي سكولاريسم«و9»دين  10.»معنا

يي بومي در باره طرح يك نظريه«: نيكفر رضا از محمد پرداختي نظري-3

 11.»سكولاريزاسيون«

از-4  12.»شكست لائيسيته؟«: ابوالحسن بني صدر مقاله اي

 13.»ي انحطاط ايران اي بر نظريه ديباچه« در سيد جواد طباطبايياز نقطه نظري-5

از رساله-6  14.»نكاتي پيرامون سكولاريزم«تحت عنوان مراد فرهاد پور اي

از مقاله-7 و دمكراسي« به نام تبار علوي رضا علي اي  مورد جمهوري–سكولاريسم

 15.»اسلامي ايران

از-8 و حكومت ديني«: عنوان تحت مصطفي ملكيان بحثي  16.»!؟ سكولاريسم

و نقدِ تاليفات و موضوعيِ را حول نام برده در اين گفتار نخست، بررسي  بالا شش محور اصلي

و موردي مطالعه. دهيم انجام مي ازي مشخص هاي نياز به پرداخت اين مكتوباتهر يك

.دارد مستقلي

ش ئه كه در گفتار ديگري ارا مبحث دوم- و» سكولاريسم«د، به طور مشخص پرسمان خواهد

مي» سكولاريزاسيون«  بحث انگيز ترين جزومي دانيم كه در غرب، اين پديدار. گيرد را در بر

و تاريخ قضاياي عصر جديد به ويژه در حوزه بوده» مدرنيته«ي فلسفه، جامعه شناسي، الهياتِ سياسي

 در تكميل 17.ايم هاي پيشين دادهي در نوشتار در اين مورد، توضيحات مختصر.و هم چنان نيز هست 

و تحت عنوان در، تئوري»جدل سكولاريزاسيون در غرب«و تدقيق آن ها هاي غربي به ويژه

و فلسفه آن.ي آلماني را مورد تامل قرار خواهيم داد انديشه هاست كه بررسي در حقيقت، در پرتو

ميو نقدِ نظريه  . دهيم هاي ايراني را انجام

كه. سرانجام مبحث سومو- هايي در اين هدف اصليِ ما از طرح چنين بحث بايد تصريح كنيم

و روند  و در آينده، دفاع از منطق ازيا-» لائيسيته«جا و-آن گونه اي  در جنبش اجتماعي

و ديني معين به باور نگارنده، در زمينه.سياسي ايران است انگيز مسالهومناسبات دولت
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دو»جدايي« به» لائيسيته مفهوميِ منطقِ«،آن كه چند معنايي» سكولاريسم مفهوميِ منطقِ« نسبت

و تر، شفاف دقيقو پر ابهام است،  مي قاطعتر از. باشد تر و اين در حالي است كه دفاع

و تر، ناهموار دشوار،و مبارزه براي تحقق آن در شرايط كنوني كشور ما، چه بسا»لائيسيته« تر

و چنين بديلي براي جامعه اثبات چنين ادعايي…تر باشد معمايي  البته نياز،ي ايران، چنين گزينشي

و نقدِ انديشه و دين آن به بازبينيِ مناسبات دولت از– كشور ما در طول تاريخ هاي ناظر بر حداقل

ي راهي كه در پيش مباحثي كه در ادامه…دارد– دوران تدارك انقلاب مشروطه تا كنون 

.گرفت هاي آتي ما قرار خواهند ايم موضوع كار رفتهگ

شش محور اصليِ نقد

» سكولاريزاسيون«و» سكولاريسم«،»سكولار«با اين كه در گفتمان سياسي امروزي،

اند، اما در مجموع، اين مفاهيم تا اين اواخر در انديشه سياسي ايراني اصطلاحات مرسومي شده

و كوشش براي تنها. بودند ناشناخته مانده  و نفي دين سالاري و در راستاي نقد در سال هاي اخير

و لائيك در برابر نظام جمهوري اسلامي-ي بديلي سياسي ارائه است كه پاره اي از روشنفكران

و غير ديني(فعالان سياسي  و فرآيند ايران، مساله) ديني و سكولاريزاسيون هايي سكولاريسم

و  .اندو كاوش جدي خود قرار داده تأملتاريخي ناظر بر آن را موضوع سياسي، اجتماعي، فرهنگي

ايي شده باز هم كمتر شناخته هاي در كشور ما، واژه» سكولاريسم«و» سكولار«اما غريب تر از

جر. است»لائيسيته«و» لائيك« چون  درأدر اين مورد، به ت مي توان گفت كه تاكنون، چه

و زمينه  پاسخگويِي آثار خارجي، كار ضروريِي ترجمه چه در حوزهي پرداخت مستقل نظري

كه. اي روشن است دلايل آن نيز تا اندازه. انجام نگرفته استنياز هاي عاجل جنبش، اكثر ايرانياني

با بحثي ارايه داده» لائيسيته«و» سكولاريسم«ي درباره  آشنايي ساكسوني آنگكو ادبيات اند، بيشتر

مي. اند حاصل كرده   دانيم كه نويسندگان انگليسي يا آمريكاييِ اين گونه ادبيات، از يكسو،و

و از سوي ديگر، مورد بررسي قرار داده شناسانه جامعه از موضع به طور عمدهرا» سكولاريسم« اند

در سخن رانده» لائيسيته«كمتر از  و در نتيجه خود تجربه نكرده سامان اند، زيرا كه اين پديده را اند

هاي غربي در نتيجه آن دسته از روشنفكران ايراني كه با اين متن.شناسند به خوبي نمي آن را

و مستقيمي از منطق توانسته اند، تا حدود زيادي نمي سروكار داشته  جدايي دولت«اند دريافتِ ژرف

ب نگاهي به كتا. است، به دست آورند» لائيسيته«ي هاي نظير فرانسه كه گهواره در كشور»و دين
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و مراجع خارجيِ مورد استفاده مي نامه ها، منابع كهو استنادِ اين مفسران ايراني نشان :دهد

به:الف و ابوالحسن بني صدر كه اولي و دومي، از 18دوركهايم اميل به استثناي محمد برقعي

 در كه حتا ند؛ يعني در حقيقت به دو جامعه شناس فرانسوينك استناد مي 19تورنِ آلنًجمله، به

ما شناخته نمي» لائيسيته«كشور خود به عنوان نظريه پرداز شوند؛ جمع تاليفات مورد بررسي

طباطبايي را بايد جدا جوادسيد، رده ايناز. كند نمي » لائيسيته«پردازان كمترين ارجاعي به نظريه 

آن»لائيسيته«كرد زيرا كه او از  و بر اختلاف ي تاكيد با سكولاريسم به درست شناخت دارد

. ورزد مي

اند هاي مورد استناد نويسندگان ما، انگليسي يا آمريكاييي سكولاريسم، اكثر كتاب در باره:ب

و سروش( شودميي علاوه بر اين، ارجاع به آن دسته از متفكران مغرب زمين ). به ويژه نزد برقعي

به جامعه شناس كه، همان طور كه گفتيم، اكثراً  در اين. هستند فيلسوف يا فيلسوف سياسي ندرتو

و مراد رضا ميان، محمد  ي هاي برخي فيلسوفان آلماني در باره فرهاد پور با طرح نظريه نيكفر
.كنند سكولاريسم، خود را متمايز مي

كه مي و دينيِ سده»سكولاريسم«دانيم و سرچشمه در تحولات فكري ي، از لحاظ تاريخي، ريشه

و» اصلاح«جنبشدر 20،»نوزايش«درا،مياني اروپ به كليساي مقتدر روم» اعتراض«دين

مي( . دارد عصر مدرن 22»روشنگريِ«و سرانجام ريشه در ) 21رويد پروتستانتيسم از چنين جنبشي

 يعني به طور Aufklärungبا» رفرم دين«، از لحاظ تاريخي، سرزمينِ امتزاج»سكولاريسم«كانون

ي بيستم يا آلماني زبان، از هگل تا متفكران سده بيش از همه، فيلسوفان آلماني. استمشخص آلمان

و جدل كرده در باره،اين كشور  23بلومِنبرِگ، هانس: انديشمنداني چون. اندي سكولاريسم انديشيده

ترواِلچ، ارنست28استراس، لئو27وبر، ماكس 26شميت، كارل 25لوويت، كارل 24كانتوروويچ، ارنست
.و غيره 30 فردريك گوگارتن29

كه » سكولاريسم از نظر تا عمل«انگيز است كه محمد برقعي، در فصل دوم در اين رابطه، شگفت

و روند شكل گيري آن در غرب«به شرح  پردازد، با اين كه در فصل هاي ديگر مي 31»سكولاريسم

س  و پروتستانتيسم و به درستي از نقش موثر لوتر كه خن مي كتاب ارزشمند خود گويد، اما در آن جا

و حتي روسيه   هاي نمونه به عنوان، جداگانهو را به طور خاص 32)؟( فرانسه، اسپانيا، آمريكا

يا از نمونه كند، سكولاريسم، بررسي مي  آلمان كه مركز سكولاريزاسيونِ»مدل«ي شاخص

.برد، نامي نمي اروپا بود
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ا در مجموع، نقاديِ :توان تحتِ شش سرفصل اصلي انجام داد يراني را مي نظريه پردازي هاي

.»لائيسيته«و»سكولاريسم« اختلاط-1

و دين«و»عرف«،»سكولاريسم« اختلاط-2 .»جدايي دولت

از دريافت-3 .»سكولاريزاسيون«هاي يك سويه

از برداشت-4 و اختياري .»لائيسيته«و»سكولاريسم«هاي بسيط

.»حكومت دموكراتيك ديني«…و»دموكراسي«،»سكولاريسم« اختلاط-5

در در نظريه: ابهامِ دوگانه-6 و .)نتيجه گيري(»سكولاريزاسيون«هاي ايراني

مي عنوان در زير، با استناد به تاليفات نام برده، هر يك از .كنيم هاي بالا را بررسي

»لائيسيته«و»سكولاريسم« اختلاط-1
)طباطبايي جواد سيدنيكفر، رضا محمدبرقعي، محمد(

كه در اين صورت، كاستيِ بزرگي(هاي ايراني، يا اساساً مطرح نيست، در اكثر متن»لائيسيته«

مي)دشو مي محسوب باو يا اگر مورد اشاره قرار ي كه مقوله» سكولاريسم«گيرد، غالباً
مي ديگري و مبهمي از دو مفهوم، در مقام زش آشفتهو يا اين كه آميگردد است، اشتباه يا مترادف

و توضيح، انجام مي .پذيرد تعريف

):تاكيدات از من است(خوانيم، مي برقعي محمد به قلم،»سكولاريسم، از نظر تا عمل«در

و سكولار كه در«33.» روند لائيك شدن جامعه استآمد پي سكولاريسم« دو مفهوم لائيك

و…روندمي به كارمترادف فارسي به صورت  ، در غرب هم به ويژه در مباحث علوم سياسي

، چه در زبان»لائيك«و»سكولار«دو اصطلاح«34.»روند به كار ميمترادف اجتماعي به صورت

و چه در زبان . شوند به كار برده ميمترادف هاي اروپايي، در بسياري از موارد به صورت فارسي

از«35.»شود در نظر گرفته ميي وسيع تر از لائيك براي اصطلاح سكولار معنا هر چند گاه

 نقشي دارد، همين…وپروتستانتيسم در لائيك كردن جامعه اگر«36.»لائيسيته تا سكولاريسم

و يك مكتب فكري سال»سكولاريسم««37.»توجه به امر اين جهان است  به عنوان يك اصطلاح
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و حتي بيش از يك قرن  38.»امع اروپايي، پيداشد پس از لائيك شدن جو هاي سال

نويسدمي»ي سكولاريزاسيوني بومي در باره طرح يك نظريه« در محمد رضا نيكفر

):تاكيدات از من است(

لائيسيزاسيون«.» استلائيسيسم،)اشاره به سكولاريسم است( با آنپيوند تنگاتنگ معنايي در«

عم. گنجد سكولاريزاسيون ميزير چتر مفهومي  و مراد از آن و دولت دتاً تصريح جدايي دين

و لائيك مترادف در فارسي امروزين،. تاكيد ويژه بر اين جدايي است   هم دانستهسكولار

مي مي در«.»گويند روشنفكرِ سكولار، گاه روشنفكرِ لائيك شوند، چنان كه در معنايي برابر گاه

بو…توانمي…ايران و نمي توانيم متاسف بود كه چرا ما در مفهوم پردازي ضعيف نامي ده ايم

و به اعتباريهم دوشِ معناييِ داشته باشيم كه بتوان آن رابا مسما لائيسيزاسيون سكولاريزاسيون

 39.»دانست

پي» سكولاريسم«اما پي» لائيسيته«آمدِ به هيچ رو آمدِ چيزي كه به گمان نيست؛ آن هم

«مترادف«برقعي، محمد  مي» سكولاريسم» به همين سان، لائيسيزاسيون نيز، به خلاف. شود دانسته

از. رود نمي» زير چتر سكولاريزاسيون«نيكفر، رضا نظر محمد  به» لائيسيته«در واقع، نه

مي» سكولاريسم« ب راه و نه ميهبريم نه. رسيم عكس، از دومي به اولي و نه اين از آن برون آيد

.آن از اين برآيد 

ب» لائيسيته«و» سكولاريسم« و همانند تصور كرد را هاي خارجي در زبان.ه هيچ رو نبايد همسان

و اگر در زباني، مانند فارسي، برابرِ هم نهاده مي نيز مترادفِ شوند، از روي ناآگاهي نسبت هم نيستند

و يا به علت ناتوانيِ  و افتراقشان و فرهنگ در برگردانِ اين مقوله آن به اختلاف هاست؛ زبان

ر مقوله و تاريخ تمدن هايي كه و سياستِ(يشه در يونان، روم، مسيحيت مغرب)…فرهنگ، حقوق

.زمين دارند

و شگفت انگيزي پيدا كرده است، سه مفهوم يوناني ودمِوس، لائوس): لاتيني(سرنوشت غريب

و لائيك؛ از لائوساز. سكولار و از دموس، لائيسيته و دموكرات  يوناني يا aion، دموكراسي

Saeculum و سكولار برآمده سه مفهومي كه تارخ مغرب زمين را رقم. اتد لاتين، سكولاريسم

ازسه؛ اند زده و آتني توسطشان هزار سال كه از كاربرد3تا2 مفهومي كه پس ها هومر
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و فرهنگيِ در كانون پرسمان همواره گذرد، مي . قرار دارند ايراني اجتماعي، سياسي

ي مشترك لاتيني، بر اساس ريشه»سكولاريزاسيون«و» لاريسم سكو«،»سكولار«سه اصطلاحِ

Saeculum)ياsiècle مي» صد ساله دوران«يا» سده«كه معناي) در زبان فرانسه دهد، ساخته را

 يوناني است كه نزد هومر، aionي، در كتاب مقدس، ترجمه Saeculum واژه. اند شده

بي» طول زمان«،»زندگي«،»حيات نيروي« معناي اوليه اين اصطلاح، طول عمر انسان. كند ان مي را

و سپس نزد فلاسفه، چون افلاطون، معناي عمر جاويدان، جاودانگي يا ازليت را  يا يك نسل است

و اشتقاقي است از اروپاييو منشايي هند اما اين واژه، خود،. كند كسب مي   به همان ai-o دارد

 را با همين مفهوم پيدا ayuhو ayu ،ayuni ،ayusسانسكريت نيزدر.ي حيات معناي مدتِ عمر يا قوه

ي را داريم كه به معناي زمان، مدت، عمر، نسل، سده يا دوره aeuumسپس در لاتين، واژه. كنيم مي

و قوه و همچنين سلامتي و معادل…ي حيات صد ساله و همان طور كه aion است  يوناني است

مي اروپاييودهن مشتركي گفتيم از يك ريشه يا» يوم«سرانجام در زبان عربي،. گيرد نشات

با،»ايام«،اسم جمع و aion را داريم كه تشابه آن كه» يوم«. لاتين نمايان است aeuum يوناني عربي

و جهان است بايد از همان  به معناي روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگي، دهر

 40.اروپايي برآمده باشدوي مشتركِ هند ريشه

مي» سكولاريزاسيون«بدين سان، و اين سده، زمانه، ايام انطباق با توان را و يا دنيا ما تبيين كرد

و يا سرانجام به مفهومِ» دنيوي«و» ايامي«،»جهاني اين«، سازگاري با روزگار به معناي  تعبير كرد

هاي در حوزهConcept مفهومي برده، به مثابه اصطلاح نام. تفسير نمود» گرايي گيتي«و» گيتيانه«

و مي  در)به ويژه فلسفه سياسي(و حقوق، در فلسفه) مسيحي(در الهيات: رود مختلفي به كار رفته ،

و هنر جامعه …)از جمله در نقاشي(شناسي، در سياست، فرهنگ

در»سكولاريسم«  تحولِ فرآيندِ باشد، آن ميهاي يكي از دامنه كه اجتماعي- وجه سياسي،

و هماهنگِ و جامعه مدني در جهت ملزوماتِ)و نهاد كليسا( دين تدريجي ،ستما» ايام«و دولت

و كليسا سلطه«كه در نهايت به مي»ي دين و اجتماعي پايان .بخشد بر امور سياسي

ب»لائيسيزاسيون«و» لائيسيته«،»لائيك«اما . اند آمدهر، از خاستگاه ديگري، از مبدايي يوناني،

.گيرند يوناني است سر چشمه مي laos كه خود نيز اشتقاقي از laikosي هر سه، از واژه

و باز نزد او، عنواني است كه به Laosي واژه و» سربازان عادي« نزد هومر، در برابر سران
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و تشكيل. شود فرماندهان ارتش اطلاق مي ن démosو Laosهاي، واژه»شهر«با تاسيس اميدن براي

مي» مردم«يك چيز يعني  كه. روند به كار هم به انسان laosبا اين تفاوت هاي منفرد يا افراد جدا از

 يا مردمانِ مجتمع در مجلس شهر» شهروندان«،»اعضاي شهر« به démosشود، در حاليكه گفته مي 

و polis در كه در يونانِ پنجم پيش از ميلاد» مردمي«آن. شود اطلاق مي ecclesia يا مجتمع هستند

و هويت polis در مي تعريف، تبيين كه» مكاني«آتني،– يوناني polisيا» شهر«. شوند دار  از است

هم-دارد؛ محل هم تعلق» شهروندان«بهو تشكيل شده» شهروندان« و . استstasisستيزي-زيستي

و خارجيان(» شهروندان«سرانجام، يا مي هستند كه در اداره مرد) به استثناي زنان، بردگان ي شهر

دوبا(» داري-شهر«امر -شهر نهاد شهرداري بلكه به مفهوم به معناينه، خط فاصل ميان آن

41است يوناني در مفهوم پروتاگوراسي» سياستِ« يا politeia كه همان به سان كشورداري،،اداري

.ندكن، شركت مي isoi» برابر«و homoioi» همسان«، چون افرادي)

از laoïي واژه  است كه به مردم عادي جامعه، يعني عوام، در تمايز با laosمشتق ديگري

مي صاحب و در نوشته هايي كه به زبان يوناني در باره منصبان اطلاق باستان موجودي مصر گردد

و مقامات ديني است،  42.يند»جدا«مصرياني را گويند كه از كاهنان

و به ويژهژهوا laïque يا laïc اما اي لاتيني است كه از سدة دوازده ميلادي در گفتمان كليسايي

 برآمده laikos يونانيِيه اين واژه نيز از همان كلم. شود پس از سده شانزده در اروپا متداول مي 

به چون صفت به كار مي laicus يا laikosدر زبان لاتين،. است و به معناي آن چيزي است كه رود

و يا برخاسته از مردم است»لائوس« چيزي را گويند كه عموميت دارد،. يا مردم تعلق دارد، ناشي

و رسمي است، غير دولتي است، مدني مشترك است، خارج از حوزه در برابر) غير نظامي(ي اداري

.نظامي است 

م، در حوزه هاي مياني سده اصطلاح لائيك، ابتدا، در دوران معروف به وي كليساي مسيحي طرح

، با ساختارمندي كليسا چون اي مشخص به گونه در آن زمان، معناي لائيك. شود به كار برده مي 

دو بدين ترتيب كه جامعه. اي ديني در ارتباط است جامعه يا دسته تقسيم» طبقه«ي مسيحي به

. clercsو روحانيون laïcs ها لائيك: شود مي 

يا مردمان مؤمني هستند كه در قبال كليساي مسيحي ديني آن دسته از اعضا جامعهها لائيك

در يك ها، لائيك. طلبد، بر عهده ندارند وظايف ديگري جز آن چه كه غسل تعميد از آنان مي 

.ي كليسا هستند يا اعضاي ساده»مسيح خلقِ«كلام، مسيحيان عادي، 

پ در آتن سده. نيز از يوناني برگرفته شده است ecclesiaاما كليسا يا اين نجم پيش از ميلاد،ي
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و به معناي واژه به مجلس شهر اطلاق مي فراخواندن مردم،: است» دعوت«يا» فراخواندن«شود

و در زبان كليسايي، به معناي تجمع مؤمنين است.دعوت از مردم براي تجمع  اصطلاح فوق. در لاتين

خب برKaleoي از ريشه و صدا، كردن، اعلام كردن، ابرازرآمده است كه به معناي صدا زدن، سر

و اروپاييِ خودِ اين افعال در زبان لاتين از ريشه. داشتن است گيرند كه واژه نشات مي KLEي هند

يكمي» كلام«و» كليسا«بدين سان،. در زبان ما نيز احتمالاً از همين ريشه است» كلام« توانند از

. باشند ريشه

و بخشِ ديگرِ جامعه اين. دهند تشكيل مي clercsها را روحانيون از لائيك»جدا«ي كليسايي

شدنِ ناشي از سرنوشت يا جدا»شبرِ« يوناني برگرفته شده كه به معناي Kolaphosو Klerosواژه از 

آني كليساوندان يا كارمندان كليسا، به مثابه. است ها را از ساير موئمنين افرادي كه سرنوشت،

و در ساختار سلسله مراتبي ديني، داراي ها، در جامعه لائيك كرده است، بر خلاف» جدا« ي مسيحي

و نفوذند و نهاد هاي. رتبه، شغل، منصب، مقام، قدرت آن ها، به نمايندگي از كليسا، در حكومت

و تربيت  و در نظام تعليم و مؤسسات فرهنگي و…دولتي، در انجمن ها  وظايف اداري، فرهنگي

 43.آموزشي بر عهده دارند

مي19ي دوم قرن اجتماعي كه در نيمه–، چون مفهومي سياسي»لائيسيته«سرانجام، شود، ابداع

و خاصي ناظر بر  و 44فرآيندي راديكال كه در طي آن، دولت. است يك گُسستِ سياسيِ معين

 به بدين معناست كه كاملاً» جدايي«و اين. شوندمي» جدا«ها از كليسا) دولتي(هاي عمومي نهاد

ي امور خود عمل در اداره- بدون ارجاع به دين يا مذهبي-» خودمختار«و» مستقل«صورت

دو ركن، از كه به ويژه در فرانسه كسب كرده است در آن معناي تاريخي لائيسيته،. كنند مي

:شود تشكيل مي تفكيك ناپذير 

مي-1 و تضمين و در امور ادي دولت آزادي هاي مذهبي را تامين و كليساكند مستقلكه-ها ان

و اعمال نفوذ نمي- اند از دولت  .كند دخالت

كه يعني در گسترهي عملكرد خود در حوزه دولت-2 )دولتي(بخش عموميي آن چه

و هيچ ديني را به رسميت هيچ مذهبي را تبليغ نمي به همگان تعلق دارد،كهنامند مي كند

.شناسد نمي

و» جدايي«شرطِ پيش و جامعه«دين، انفصال ديگري است كه دولت نام» مدني جدايي دولت

و جامعه– داري، تكوين دولت در عصر جديدِ مناسبات سرمايهكهدارد  به ملت ي مستقل مدني
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.پيوندد وقوع مي

دو» لائيسيته«و» سكولاريسم«بدين سان، از» فرآيند-منطق«چون و متمايز، دو مرحله متفاوت

و يا دو برهه از يك زمان مشترك نيستند را تشكيل نمي يك روند واحد  »سكولاريزاسيون«. دهند

كه» دنيوي شدنِ«آيد بلكه، در معناي به وجود نمي»لائيسيته«پس از و كليسا، همان طور دين

مي هاي اشاره كرديم، از سده   معيني نداردأ مبد»لائيسيته«از سوي ديگر،. شود مياني اروپا آغاز

ان( كه)برقعي، به تعبير محمد 1789قلاب فرانسه در چون ، چه هشتاد سال پس از آن واقعه است

و اجتماعي براي تحقق مي اصطلاحي كه در اين زمان بر سر زبان(» لائيسيته«جنبش سياسي ) افتد ها

و در اوايل سده در در فرانسه شكل مي گيرد جدايي« است كه قانون موسوم به 1905ي بيستم يعني

و كليساهادو مي» لت  45.گذرد از مجلس ملي اين كشور

در ردِ همانند»ي انحطاط ايران اي بر نظريه ديباچه« در جواد طباطبايي در اين ميان، نقطه نظر

و لائيسيته، با اين كه خالي از لغزش  :هايي نيست، اما داراي اهميت است سازيِ سكولاريسم

مفهوم. گيرند كه به هيچ وجه درست نيست معادل ميsecularرا با اصطلاح laïcitéگاهي واژه«

laïcité به و در آغاز براي بيان نظام حكومتي برآمده از انقلاب فرانسه اصطلاحي فرانسوي است

و با مسامحه. كار رفته است - كه از اين حيث، مقلد فرانسه است– اي تركيه جز فرانسه، مكزيك

 46.»خواند » لائيك«مسيحي را نمي توان هيچ يك از نظام هاي حكومتي اروپاي

، خود مرتكب»لائيك«و» سكولار« حق بر نا مترادف بودنِبه اما، با تاكيدِ جواد طباطبايي

.شود خطايي مي

در همlaïcité اصطلاح و به تفصيل توضيح» آن چيست كه لائيسيته مي نامند؟«ان طور كه گفتيم

 در فرانسه، در يكي از جلسات شوراي شهر در 1871ر سال در نوامب براي نخستين بار 47،ايم داده

مي» لائيسيته در نظام آموزشي«يي پاريس كه در باره حومه مي شور در. شود كردند، مطرح اما

و كليسا« به معناي تكوين لائيسيته حقيقت،  و«،»عدم دخالت دولت در امور دين جدايي دولت

و كليساها  و مستمر،»آزادي هاي مذهبي«و» نهادهاي عمومي از اديان  در به صورت واقعي

و پارلمانيو در پي سال) به بعد 1870از(جمهوري سوم فرانسه …ها مبارزات اجتماعي، سياسي
در. پذيرد انجام مي و  كليسا دست به عليهها، ژاكوبن»تروري دوره«البته در انقلاب فرانسه
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و لائيك مي ا. زنند اقداماتي راديكال و از سوي ديگر، اما ز يك سو، عمر اين دوره بسيار كوتاه بود

و منع آزادي و آشكار در امور ديني، سركوب و با دخالت مستقيم هاي مذهبي، تخريب اماكن ديني

و عدمي دينيها انقلابي يكي از دو اصل بنيادين لائيسيته يعني تامين آزادي دولتِ…كليساها

و دين در فرانسه. گذارد دخالت در امر ايمان را زير پا مي پس از دوران انقلاب، مناسبات دولت

و فرازي را سير مي   ناپلئوني يا انعقاد قرار 48»توافق نامه«از آن جمله است. كند مراحل پر نشيب

و سپس، در اثر باز گشتِ دادي ميان دولت امپراطوري با كليساي كاتوليكِ وابسته به واتيكان

و تصريح سلطنتِ متحدِ كليسا، برق  اي در قوانين پايه» دينِ اكثريت«راريِ مجددِ امتيازات كليسا

.كشور

سرانجام بايد تاكيد كنيم كه اگر، به درستي، تنها در كشور فرانسه است كه لائيسيته تقريباً بطور

و واقعي تحقق مي  مي» لائيسيته منطق«پذيرد، اما كامل و بيش را هاي طي دوره،توان، كم

د  و به همان سان تاريخي، ر اكثر كشور هاي اروپاي غربي كه داراي سنت كاتوليكي نيرومند

و نيرومند بوده » كلريكال«مبارزات ضد در تا حدي ...اند، چون بلژيك، اسپانيا، پرتغال و

 49. ايتاليا مشاهده كرد ...هايي دوره

و احياناً بدين ترتيب، ادعاي جواد طباطبايي كه لائيسيته را به دو الي سه كشو ر فرانسه، مكزيك

و ژورناليستي، حتا در غرب، رايج است، تركيه محدود مي سازد، با اين كه امروز در افكار عمومي

- منطق«دو چون»سكولاريسم«و»لائيسيته« تبيين يعني از منظرِ كه نشان داديم منظريازاما 

.تاريخي، قابل دفاع نيستو به لحاظ واقعيت متفاوت» فرآيند

و دين«و»عرف«،»سكولاريسم« اختلاط-2 »جدايي دولت

)سروش تبار، عبدالكريم علوي رضا برقعي، علي محمد(

جدايي«را» سكولاريسم«و» عرفي«را»لائيك«و» سكولار«هاي نامبرده، اي از متن در پاره

و دين سر. اند خوانده» دولت . زندمي در هر دو مورد خطاي سنگيني

):تاكيدات از من است(نويسدمي»سكولاريسم، از نظر تا عمل« در برقعي محمد

آن به معني جدا شدن مذهب از نهادلائيسيته يا عرفي شدن« و واگذاري به هاي عمومي ها



١�

و سكولار«50.»دولت است » سكولاريسم« 51.»شوند عموماً عرفي ترجمه مي…دو مفهوم لائيك

و حكومت« يا» نظام عرفي«يا غير«و» عرفي«در زبان فارسي به » لائيك«52.»جدايي دين

و«53.» ترجمه شده است…و » عرفي«و سكولار به » ديني به جاي هر دو اصطلاح لائيك

مي را براي آن » عرفي«ي كلمه سكولار و از آن روي كه در اين نوشته كاربرد. بريم ها به كار

ل ذا همه جا مقصود مان از اين اصطلاحات، جدايي نهاد دين از سياسي اين مفاهيم مورد نظر است،

از آن ياد » جدايي كليسا از حكومت« همان كه در غرب تحت عنوان–باشد حكومت مي 

 نقشيبراي جدايي دين از حكومت)جامعه( آماده كردن… درپروتستانتيسم اگر  « 54.شود مي

شود كه در غرب،ن ترتيب ملاحظه مي بدي«55.»دارد، همين توجه به امر اين جهان است

و از راه هاي مختلف با انگيزه كشور و نهاد هاي مختلف هاي مختلف هاي مسير جدايي كليسا

 56.»اندو يا به اصطلاح معروف در ايران دين از حكومت را پيمودهديني از حكومت

و دموكراسي«اي تحت عنوان در رساله تبار علي رضا علوي ب»سكولاريسم ا صراحت مطلقي،،

و«را» سكولاريسم« مي»…جدايي دين ):تاكيدات از من است(كند معنا

 مناسب تر از)منظور سكولاريزاسيون است(براي آن » دين جدايي«ي فارسي شايد برابر نهاده«

و-2…:كاربرد هاي مختلف سكولاريسم«.»ها باشد ساير برابر نهاده جدا خصوصي سازي دين

ز و جامعه اين كاربرد از سكولاريسم دعوتي.ندگي اجتماعي كردن آن از است به جدا كردن دين

و سياسي-3… و قدرت مي. نگرشي خاص در مورد نسبت ميان دين سه ذيل اين كاربرد توان از

.(Separation of religion and state)جدايي دين از حكومت: 3,1: كار برد جزيي تر سخن گفت 

دي: 3,2 از: 3,3.(Separation of religion and government)ن از دولت جدايي جدايي دين

هاي مختلف سكولاريسم با نگاهي به كاربرد  ...(Separation of religion and politics)امور سياسي

ميي آن با اركان انديشهو مقايسه  توان گفت كه تنها يك شكل از سكولاريسمي دموكراسي

از. دموكراسي ضروري است براي داشتن  جدايي دين از«آن شكل از سكولاريسم هم عبارت است

 57.»حكومت

و دنياي جديد«در عبدالكريم سروشو و دين«،»دين را يكي از ثمرات» جدايي دولت

ميمي» سكولاريسم« و و نكته(نويسد شناسد مني سوالي يا توضيحي در داخل پارانتز تاكيدات از
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):است

هاي آمدپي. كنيمف غلطي نيست اگر بگوييم كه ما در عصر سكولاريسم زندگي مي توصي«

كه ساده  و دولت از هم جداي سكولاريسم اين است اين كه سكولاريسم را بر مبناي… بشونددين

و هم گمراه كننده است جدايي دين از دولت تعريف مي  ي ريشه. كنند، هم سطحي است

 در واقع يكي)سياست يا دولت؟(جدايي دين از سياست. اين هاست سكولاريسم خيلي عميق تر از

 58.»توان چيد مي)سكولاريسم(ي آن درخت هايي است كه از شاخه از ابتدايي ترين ميوه

و»لائيك«،»سكولاريزاسيون«و»سكولار«در بررسي نظرات فوق، ابتدا بايد تصريح كنيم كه

و تاريخ ايران در زبان،ي برابر هاي»لائيسيزاسيون«  فرهنگ، فلسفه، دين، سنت، سياست، جامعه

و نمي توانند داشته باشند و اين مفاهيم به فارسي صورت گرفته تلاش هايي كه در برگردانِ. ندارند
هايو به ويژه برابر نهاده 59»گري جدا- دين«يا» جدا-دين«گيرد، ساختن معادل هايي چون مي

نا»عرفيت«و» عرفي«،»عرف«مرسومي چون  و نارسايند، نه تنها . باشندمي بلكه اصولاً غلط،دقيق

را از واژگان» امپرياليسم«و» سوسياليسم«،»دموكراسي«از اين رو، همان طور كه مفاهيمي چون

،»سكولاريسم«،»سكولار«هاي كه با مقوله ايم، منطقي تر است كرده خود غربي وارد زبان 

و سياستِ غرب روييده، رشد كرده…»لائيسيته«و» لائيك« و نيز، كه در تاريخ، فرهنگ، دين
و بيان متحول شده يا» خارجي«اند، به همين صورت رفتار كنيم يعني آن ها را در شكل

و شان رواي جهان . سازيم» خود آنِاز«پذيرفته

و به هيچ رو نمي تواند معادل صحيح» عرف« اما به هر صورت آن چه كه مسلم است؛

در زبان عربي چيزي را گويند» عرف«.ي غربي باشد»لائيسيته«يا» سكولاريسم«ي شده ايراني

و عادت مي  و آشناست؛ جزو سنت و متداول است كه معروف، مشهور  60باشد؛ معمول، مرسوم، رايج

،»علماني«گويند بلكه نمي» عرف«را» سكولاريسم«و» سكولار«حتا در خودِ زبان عربي،

» كردن علمي«تواند كه هم مي 61اند ترجمه كرده) به فتح يا به كسر عين(» علمانيت«و»تعلمن«

به. را معنا دهد)»دنيوي كردن«يا(»كردن عالَمي«و هم » سكولاريسم«اين اصطلاح دومي، البته،

. نزديك تر است

م»عرف« و تاريخ ايران كسب كرده است، نه قادر است ضمون، در مفهومي كه در فرهنگ

و دين«يعني دو اصلِ» لائيسيته«ي تاريخيِ شناخته شده  در«و» جدايي دولت آزادي هاي مذهبي
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و نه ترجمان مضمون»ي مدني جامعه هاي شدن حوزه» اين زماني«يعني» سكولاريسم«را بيان كند

و هماهنگِ اركان جامعه به سوي» دنيوي«مختلف اجتماعي،  و تحول تدريجي  از خروج«شدن دين

كه» عرف«از سوي ديگر،.، باشد»ي دين سلطه و رسم، بر خلاف ادعايي چون سنت، عادت

مي» ديني غير«شود، ضرورتاً مي  از نيست زيرا و سننِ پيشين با خصلتي ديني اديان، آيين تواند ها

و تناقضي با دينِ مسلط حاضر نداشته باشد  و در حقيقت تضاد در اين باره،. برآمده باشد

:سازد، به درستي خاطر نشان مي نيكفر رضادمحم

مي شرع آن را امضا مي…عرف به معناي آن چيزي است كه« كند يا در صدد كند، تحمل

مي تغيير آن بر مي  و و دين خوي آيد، چنين چيزي لزوماً سكولار نيست تواند از سنتِ ديني

 62.»ديگري جز دينِ مركز آمده باشد 

و دين«يو مقوله» سكولاريسم«لاط اما خطاي بزرگ ديگر، اخت بايد. است» جدايي دولت

در. است بيگانه)از دين(» جدايي« مفهومِهر گونهبا»سكولاريسم«تاكيد كنيم كه 

گز»سكولاريسم« و كليسا هر و نهاد هاي عمومي از دين مفهوم. شوند نمي»جدا«، دولت

و كليسا در منظومه 63»جداييِ« و»سكولاريسم«و عمليِي نظري دولت از دين

و» انفكاكِ«يا» گُسست«،»جدايي«ي مقوله. محلي از اعراب ندارد»سكولاريزاسيون« دين

مي»لائيسيته«»فرآيند– منطق«تنها در كليسا  «فرآيند– منطق«در. شود يافت ،»سكولاريسم»

و كليسا هرگز قطع نمي» پيوند« و نهاد هاي عمومي با دين ل دولت يكن در اين جا ما با گردد،

در دولت، نهاد و كليسايي سروكار داريم كه هم هم هاي جامعه مدني هم كاري، و با ياري بستگي

و هم و تقابل مسالمتمي» امروزي«، خود نيز متحول، متجدد و در اين سير تحول و شوند آميز

مي غير در مناطقي كه روندِ. دهد آنتاگونيستي، دين موضع مسلطِ خود را در جامعه به تدريج از دست

هاي پروتستان يا چند مذهبي چون دانمارك، اند يعني در كشور را طي كرده» سكولاريزاسيون«

و, آلمان و كليسا…هلند، انگلستان بر) يا كليساها( مناسبات دولت و» جدايي«هيچ گاه مبتني

آن» استقلال« و نيست كامل  64.ها نبوده

ن ، آنگليكن، پادشاه در راس كليساي»منطق سكولاريسم«هاي مونه در انگلستان، چون يكي از

اي دارد، تحت كنترل حقوق به رسميت شناخته شده»مستقر«كليساي. است» پاسدار ديانت«

و از يارانه  ي دولتي براي تامين حياتش پارلمان است، داراي نمايندگاني در مجلس اعيان است

.مند است بهره
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در اروپا، با اين كه طبق قانون» سكولاريزاسيون«ي ديگري از فرآيند نه در آلمان نيز، چون نمو

بي"كليساي دولتي وجود ندارد"، 1949اي پايه  طرف است، اما همينو دولت از لحاظ مذهبي

و قوانيني، پيوند و از جمله، دولت، طبق روابط هاي خود را با كليساهاي مختلف حفظ كرده است

.دهد ان را به امور كليساها اختصاص مي سهمي از ماليات شهروند 

و دين كاملاً مستقل از يك ديگر تصريح كنيم كه اگر امروز در مغرب زمين، دو نهادِ دولت

و سه قواي اجرايي، قانون  و قضايي در اداره هستند وي گذاري و جامعه از هيچ دين امور خود

كه كليسايي پيروي نمي  هاي غربي طي بيش از سه سده كشوركنند، اين همه حاصل تحولاتي است

و واحد،. اند پيموده و از مسير اما در همين جا بايد تاكيد كنيم كه اين فرجام مشترك هاي مختلف

مت پيش گرفتن منطق با و گاه فرآيند- كه به طور عمده در دو منطقداضهاي متمايز

.مشخص كرديم، حاصل شده است»لائيسيزاسيون«و» سكولاريزاسيون«

از» لائيسيته«يا» سكولاريسم«در آخر بايد اضافه كنيم كه به هيچ رو نمي خواهند دين را

را) سروش عبدالكريمي بنا به گفته(نمايند» جدا«،»سياست« از» خصوصي«و يا دين و سازند

اي، نه به معن»جداييِ دولت از دين«). تبار علوي رضا عليي بنا به گفته(زندگي اجتماعي جدا كنند 

و نه به مفهوم دعوت به جدا كردن دين از«ممانعت از فعاليت سياسيِ آزادي دين باوران است
و تفاسيرِ هاي بعدي اشاره خواهيم كرد كه درست بر خلاف چنين در فصل.»جامعه  يي، ناروا تعاريف

با»لائيسيته«و» سكولاريسم« و لغو، ر حقيقت،د،)دينِ دولتي يا دولتِ ديني(ي سالار ديننفي

و و گسترش مذهب در جامعه براي مساعدي شرايط امكان مي،ي مدني بسط .دآورن فراهم

از هاي دريافت-3 »سكولاريزاسيون«يك سويه

)پور فرهاد طباطبايي، مراد جواد سيدسروش، عبدالكريم(

مي»سكولاريزاسيون«ي ايراد اساسيِ مهمي كه به بيشتر مطالعات ايراني در باره دانيم اين وارد

و يك جانبه» فرآيندِ– مفهوم«است كه از اين  و تفسير واحد مي تاريخي، تعريف و اي ارايه دهند

و نا كاملي است كه استنتاج طبعاً در پرتو چنين برداشت  مي يك سويه .آورند هاي غلطي هم به عمل

سا؛بردار است» تعريف«به سختي» سكولاريزاسيون«ي مقوله ن كه در چهارچوب معناييِ بدين

و ثابتي در حالي كه بسياري مي خواهند تماميِ مختصاتِ عصر جديد. دهد تن به تعريف نمي،بسته
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.بگنجانند» آفرين فرمول معجزه«را در اين

مي» تعريفِ«يِ دشوارفردريك نيچه :دهد برخي مفاهيم را چنين توضيح

ندي كامل خلاصه شده باشد، تن به تعريف هاي معناييِ فرآي هر مفهومي كه در آن نشانه«

 65.»تنها آن چيزي تعريف بردار است كه فاقد تاريخ باشد. دهد نمي

تواند البته، اگر نخواهيم هم چون نيچه مبالغه كنيم، هر آن چه كه تاريخي دارد مي

بيو مسلمباشد، اما نه تعريفي يگانه، معلوم» پذير تعريف« شنو  بلكه به 66اسيابهام از لحاظ نشانه

و نامعلومي هاي تا كنون نهان را همواره باز گذارد اي كه امكان برآمدن طيفي از معنا گونه از. ها

و پديده» سكولاريزاسيون«آن جمله است و چند جانبه اي چند كه به سان مقوله در،دامنه

و يگانه چهارچوب و تفسير معين .گيرد اي قرار نمي تعريف

و يك جانبه از در اين مورد، نزد ،»سكولاريسم« صاحب نظران ايرانيِ ما، سه گونه تعريفِ ناقص

در» سكولاريسم« است كه سروش عبدالكريم يكي، برداشت. توان تميز داد مي و» زدايي دين«را

مي» باوريِ عقل« و محدود  است طباطبايي جواد سيد ديگري، نقطه نظر. كند عصر جديد خلاصه

مي» مسيحيت دنيوي شدن«ي تنها جنبه،»سكولاريسم«در كه ،و سپس. دهد را مورد توجه قرار

در» جوهر تاريخي سكولاريسم« است كه پور فرهاد مرادي دريافت تقليل گرايانه فرآيند«را

مي» سلب مالكيت از كليسا  از هر سه، با اين كه اذعان به وجود برداشت. كند برجسته هاي مختلف

واقت در دام يك جانبه نگري مي ن، خود،دارند، ليك» سكولاريسم« و يك سويه»تعريف«ند يگانه

و در نهايت نادرستي از  .دهند ارايه مي اين پديدهو در نتيجه ناقص

 عبدالكريم سروش-

و دنياي جديد«(، در دو متني كه از او نام برديم عبدالكريم سروش و مبناي«و»دين معنا

از)»سكولاريسم  مي» سكولاريسمِ«تفسير يك سويه مي خود را چنين تاكيدات همه(دهد توضيح

):جا از من است 

و سياستي دين كنار گذاشتن آگاهانه در عصر جديد، سكولاريسم به معناي«  از صحنه معيشت

حكومت سكولار، حكومتي است كه با دين ضديت ندارد، اما دين را نه مبناي. معرفي شده است

 67.»و نه مبناي عمل دهد مشروعيت خود قرار مي 
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و چشم برگرفتن از مراتبي كه پس« سكولاريسم عبارت شد از توجه كردن به اين عالم ماده

مي. وراي اين حيات تنگ مادي ما قرار دارد  يكي: كندو اين چشم برگرفتن در دو جا تحقق پيدا

و ديگري در انگيزه در انديشه  ما هاي ما به را منحصر مي هاي خود يعني انسان دانستني. هاي كند

مي آن چه در اين عالم ماده مي  و خواند، اين از آن طرف،. شود سكولاريسم در انديشه شود ديد

و براي همين انگيزه هاي ما هم سكولار بشود بدين معناست كه انسان فقط براي همين حيات

ب  و تمام تلاش خود را معطوف به اين امر و همين دنيا جوش بزند  معناي…كند معيشت دنيوي

 68.»سكولاريسم دقيقاً اين است

ميي انگيزه سكولاريسم همه« هاي هاي سياسي، انگيزه كند، از جمله انگيزه ها را غير ديني

و اصولاً هر انگيزه  را آموزشي و شئون زندگي به اين ترتيب سكولاريسم در همه…اي ي ابعاد

مياي.گيرد جاي مذهب را مي…و در واقع…شود پياده مي ضدن كه گويند سكولاريسم

. سكولاريسم ضد مذهب نيست، اما بد تر از ضد مذهب است, مذهب نيست البته سخن درستي است 

و جانشين مذهب براي اين كه . سكولاريسم به اين معنا جاي دين را پر كرده است….استرقيب

جي به دين باقي اي كه ديگر احتيا دهد، انگيزه سكولاريسم انگيزه براي عمل به شما مي

ميكهي شما رنگ دنيوي ميزند، به طوري به انديشه. گذارد نمي  69.»زدايد رنگ ديني را از آن

و با اين تعريف مشخص-در مغرب زمين، اقلاً سه« چهار قرن است كه سكولاريسم، به اين معنا

و هايي را كه از تصرفا اند آفت يعني، اولاً سعي كرده. كه گفتم، متولد شده است  ت عاملان

 70.»به عقل رجوع كنند، آن هم عقل جمعي آيد حذف كنند، ثانياً متوليان دين پديد مي

و عقلاني سكولاريسم« به معناي»علمانيت«… شدن تدبير اجتماعچيزي نيست جز علمي

 71.»سكولاريسم دانستي دقيق ترين ترجمه را بايد»علمي بودن يا علمي شدن«

و مبنايس بدين سان، عبدالكريم به» سكولاريسم«روش معنا  آن هاي يكي از دامنه را

و شدن همه چيز در عصر جديد، از انديشه» عقلاني«و»علمي«،»غير ديني«: كاهدمي فرو ها

و حكومت انگيزه و آن هم در يك تعبير راي؛ها تا معيشت و عِلمانيت گرايانه مطلقج از عقلانيت

يك پايهبر. غربي از سويهي چنين تعريف مي» سكولاريسم«اي تواند به نتيجه گيريِ است كه او

با» طلبي نفع«،»عقل گرايي محض«چون» سكولاريسم« يعني با مطلق كردن،دلخواه خود برسد و

«جديدِ«انسانِ» دنياي كوچكِ« اين پديده به فروكاستن » ديندارِ انسانِ«در برابر عالمِ» متصرف»
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از،» خداوند به حضورِ«متوسل :راند» راه خروج از سكولاريسم« سخن

… خواهد شدتر خيلي كوچك عالم آدمي… آدمي مسخر اين انديشه سكولار شود…اگر«
اين همان راهي نيست كه اخلاق آيا…72آيد از عقلانيت محض يك نوع خود خواهي بيرون مي

و لذات افعالسكولار جديد در پيش گرفته و با طرح كردن فوايد و) تاريسمليتييو( است

آن كشف رابطه و فارغ از انديشهي و تجربي، اخلاق را عاري ي خدا كرده است ها به نحو عقلي

و زيان افعالو… ي عقل غير دينيي سكولاريسم قصه قصه…گويد؟ سخن ميفقط از سود

و عقل غير ديني است كه همان عقل( اگر دريدني باشد…است منظور دريدن حجاب ميان دين

 73.» استراه خروج از سكولاريسم،)فلسفي است

 شدن انسانِ غربي در اين جهان 74»خود مختار«، در يكي از مبانيِ آن، فرآيند»سكولاريزاسيون«

و سلطه» رهايش«و از جمله و كليساست او از قيموميت در.ي دين در اين جنبه، سكولاريسم ريشه

اع»روشنگري«ي انديشه و در ضد، در نقدِ دين و مبارزات  حتا اما. گرايي دارد روحانيت تراضات

و ضد دين در اين دامنه  به هيچ رو، به معناي،»سكولاريزاسيون«اش، سالاريي غير ديني

و» علمانيت«مطلق،» راسيوناليسمِ« سروش از جامعه، آن طور كه عبدالكريم» زدايي دين«محض

و اقتدارات نسخ به مفهوم بطور عمده كند، نيست بلكه تعبير مي  و صاحب منصبان امتيازات كليسا

و فرهنگي است ديني در زمينه  .هاي مختلف اجتماعي، سياسي

يي مهم ديگري نيز هست كه به كلي از ديده داراي جنبه»سكولاريزاسيون«اما

و در اينجا،» دين اين جهاني شدن«پنهان مانده است كه همانا) آگاهانه؟(سروش عبدالكريم

كه.استو يهوديتتمسيحي و سلطه» خروج«امكان ادياني را از قيموميت  فراهمخودي دين

 خبري از ديگر،»سكولاريزاسيون«و» سكولاريسم« از معناي دومدر اين جا، در اين. كنند مي

و جانشين مذهب« زدودن، » رنگ ديني را از انديشه«بودن، » بد تر از مذهب«بودن، » رقيب

و يا » خدا يشه اخلاق را از اند« و فارغ كردن و زيان افعال« عاري …سخن گفتن» فقط از سود
و امروزي شدن دين« از صحبت عكس، در اين جا،هب. نيست و انطباق ؛ در اين جا، شودمي» اصلاح

و مفعولِ . استخودِ دين، همانا»سكولاريزاسيون«فاعل

كه مي ؛دارد» پروتستانتيسم«و»ح ديناصلا«، ريشه در جنبشاز جمله،»سكولاريسم«دانيم

و وجدان ذهنيِ هرمستقيماً يعني در آن برداشتِ خاص ديني از مناسبات انسان با خدا كه به ايمان
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مي، مستقل از اتوريته فرد و مقامات كليسايي، توسل و از اين طريق، راه ها » خودمختاري«جويد

مي» در اين جهان«انسان . سازد را هموار

كه» سكولاريسم« دينيِ ديگري از اما تفسير نام» يزدان شناسيِ سكولاريزاسيون«نيز وجود دارد

كه. دارد  امكانِ عكس، به دهد بلكه قرار نمي 75»گرايي گيتي«را در برابر» ايمان«نگاهي

مي» سكولاريزاسيون« و در عين حال»گيتي«در اين جا،. جويد را در خودِ ايمان  خدا نيست

ن مي. يستدشمن خدا هم مي جهان حرف كسي را و سپاس كسي را گويد كه او را آفريده زند

مي. است بت پرستي كه جهان را در خود فرو و خودمختاري در اين جا، از يك برد جهان را چون

مي خودمختاريِ   تنِدر(در يزدان شناسي مسيحي، تسجدِ خدا. كند، خبري نيست آفريده شده، انكار

و هم بر تمايز آن از خدا هم بر منز 76)مسيح » سكولاريزاسيون«بدين سان،. لت جهان تاكيد دارد

كه. آيد در طي زمان، به نظر 77»الوهيت زدايي از جهان توسط خدا«تواند چون تداومِ مي جهاني

بر به دستِ انسان  و در نتيجه بايد بنا و واقعي ها سپرده شده است و عوامل عيني شناخته،اش علل

ل و با استفاده از راهكار شود، از فن حاظ سياسي توسط دولت و و آوري ها هاي زمانه اداره

مي…دهي شود سازمان  بر در اين جاست كه توان از مسيحيت يا يهوديتي سخن راند كه با تاكيد

در» حضور«در- ها در اين جهان خودمختاريِ انسان  و نه در،»برابر«خداي مسيحي يا يهودي

يا» غياب« .آيد در مي 78»ديناز خروج دينِ«به-»مرگ خدا«درو

سيد جواد طباطبايي–

ي انحطاط اي بر نظريه ديباچه«در» سكولاريزاسيون« از جواد طباطبايي سيد اما دريافت

و يك جانبه است»ايران آن يكي ديگر از دامنه تنها،او در اين پديدار. از جهت ديگري ناقص هاي

مي» گرايي مسيحيت گيتي«به يعني وجه مربوط  پس او نيز چون. كند را مشاهده

و تقليل» سكولاريزاسيون«از سروش، البته از چشم انداز ديگري، با دريافتي يك سويه عبدالكريم 

ي به انتفا سالبه«ي دلخواه خود يعني، به نتيجه»تحولي در مباني نظري الهيات مسيحي«آن به

از(.رسدمي»ونسكولاريزاسي«دانستن » موضوع و تذكر درون پارانتز در فرازهاي زير، تاكيدات

 ): من است

و مسيحيت اين است كه مسيحيت، به گونه« اي كه در نخستين نكته اساسي در تمايز ميان اسلام
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و»دنيا«هاي تاريخ اين دين تدوين شد، به خلاف اسلام كه ديانت دنيا هم بود، ديانت سده  نبود

و فراگير، نتواند دنيا را در استقلال»قدساني«شد كه مسيحيت، به عنوان ديني همين امر موجب

و در تعادلي با آخرت مورد توجه قرار دهد  79.»آن

و بطون امور»تاريخ قدساني«در تمدن مسيحي، تاريخي جز« و»قدساني« يعني شرح ظهور

م.، نمي توانست تدوين شود»ايمان«قلمرو تحولي در سيحيت نيازمند تكوين تاريخ در قلمرو

به بود كه بر حسب معمولمباني نظري الهيات  80.»كنند تعبير ميcularisationés از آن

و همين امر»قدساني« مكاني در بيرون ساحت…الهيات مسيحي«  را به رسميت نمي شناخت

 نسبت،، مسيحيت، با تجديد نظري در مباني فهم خودي متاخر هاي ميانه موجب شد كه در سده

و دنيا و ايمان–ميان دين و عقل و عرف چه. را مورد توجه قرار دهد– يا شرع در واقع، آن

sécularisation ،نسبت) استبازانديشي توسط الهيات مسيحي منظور،(جز بازانديشي خوانده شده

و قلمرو عرف نسبت به  و استقلال دنيا و دنيا، شناسايي اصالت آنو ايجاد تعا»دين«دين دلي ميان

 81.»دو ساحت حيات نيست 

در دورهcularisationésبا« و الهيات مسيحي اي جديد … آغاز شدتاريخ مسيحيت
cularisationésاي بود كه راه تحول آتي را بازو حادثهاي نو در تاريخ مسيحيت آغاز دوره

 82.»كرد 

ري كه در مورد مسيحيت به كار با توجه به تعبي. اسلام، به خلاف مسيحيت، دين دنيا هم بود«

– كه دست كم صد ساله است– اسلام sécularisationتوان گفت كه كوشش براي گرفته شد، مي 
و sécularisation است زيرا»ي به انتفا موضوع سالبه«اگر بتوان گفت  اسلام در درون اوست

 83.» بودSecular اسلام از همان آغاز…اسلام نيازي به آن نداشته است

كه رضا سروش يا محمد برقعي، عبدالكريم جواد طباطبايي، به خلاف محمد ي دامنه نيكفر

و تامل خود قرار نمي)»دنيوي شدن مسيحيت«( سكولاريزاسيون»ديني« به دهند، را مورد توجه

مي) گر چه كمي با اغراق( بر اين جنبه از قضايا راستي جا در ايناواما اِشكال بحثِ. ورزد تاكيد

و پاسخ محمد و حسن رضا نيست ، خود زيرا كه اين پاسخ،ه نيست،ندنك حنفي نيز قانع نيكفر به او

از سويههم چنان بر درك يك مي» سكولاريسم«اي و افزون بر اين  باتنهاخواهد استوار است

، طرقاين در جهان اسلام رود، كاري كه از آن به جنگِ مخالفان يا منقدان» زاسيونسكولاري« سلاحِ
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. استممكننا

:محمد رضا نيكفر، در پاسخ به حسن حنفي، روشنفكر دينيِ مصري، كه گفته است

اسلام در ذات خود ديني است سكولار؛ از اين رو به يك سكولاريسمِ اضافيِ برگرفته از تمدنِ«

»غربي نياز ندارد 

مو هم چنين در پاسخ به جواد و ا آن را در بالا نقل كرديم، طباطبايي كه نظري مشابه طرح نموده

)تاكيدات از من است(:نويسد مي

اين نكته يك واقعيتِ اساسيِ تاريخي. استي تكوينِ دولتِ مدرن فرع مساله سكولاريزاسيون«

و همه جانبه به كار بريم…كند را بيان مي  و سكولاريزاسيون را دقيق اگر مفهوم هاي سكولار

را بايد بي معنا)ي سكولاريزاسيونو جواد طباطبايي در بارهي حسن حنفي گفته(اين هر دو سخن 

مي يا دست كم شگفت انگيز اعلام كنيم، چون از نكته  كهي روشي بالا اين نتيجه را گيريم

 بررسيدر اصل در پيوند با موضوع صورت بندي دولت مدرني سكولاريزاسيون را بايد مساله 

ماند بدان مي»اسلام در ذات خود ديني است سكولار«كه سخنِ حنفي در اين مورد. كنيم نه دين

 84.»ي دولتِ مدرن است كه بگوييم اسلام در ذاتِ خود فرآورنده 

و رضايت بخش باشد كه محصورِ استدلال فوق، به نظر نگارنده، از آن جهت نمي تواند راهگشا

و تفسيرِ  از»مدرن گرايانه«صرفاًتعبير كه» يزاسيونسكولار«و» سكولاريسم«اي است، بدين معنا

و معنا پديدار را در يكي از دامنه   به يكي ازتنهادر واقع، با عطف توجه. دهدمي»تقليل«هايش ها

و دامنه زمينه از چون جنبه» سكولاريزاسيون«-» سكولاريزاسيون«هاي ها كه»مدرنيته«اي

و تكوين دول قي» آزاد«و» خودمختار«،»مدرن«تِ تشكيل و كليسايي از از، موميتِ ديني يكي

با- رود آن به شمار مي هاي خاصه  «دينيِ«ي دامنهناديده گرفتنو يعني» سكولاريزاسيون»

و حسن حنفي است جنبه-» دنيوي شدن مسيحيت« محمد- اي كه صرفاً مورد توجه جواد طباطبايي

و رضا نيكفر از مبانيِ تعريفيِ   در چهارچوب نتيجه او نمي توانددر. كند ديگري حركت مي متفاوت

و تبيينِ نظريِ مخاطبانش از كه-»سكولاريسم«بحث  است تقليل گرايانه اين چهارچوب نيز با اين

آن- ناوارد نيست ولي .ها بپردازد به نقدِ نظريه

آن» دينيِ«ي اين مقوله كه جنبهيِي چند معناو» سكولاريزاسيون«به علت ابهامِاز اين گذشته،

در، مسالهباشدمياش يكي از مباني و دين را)و در ايران(» جهان اسلام«انگيزِ مناسبات دولت

و فصل نمود»سكولاريزاسيون«و» سكولاريسم«، با سلاحِ مفاهيمي چونصرفاًتوان، نمي از.، حل
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و مساله در حوزه به باور ما،،اين روست كه و دين دو»جدايي«يي مناسبات دولت ج آن با، دل

از» لائيسيته«سلاح مفهوميِ  و برنده»لائيسيته«سنگرِ مفهوميِو .خواهد بودتر، بسي كاراتر

و بطور مشخص مسيحيت» دنيوي شدن«،»سكولاريزاسيون«پيشتر گفتيم كه يك معناي دين

كهمي» دنيوي«در حقيقت چيزي. است در» سكولاريزاسيون«و» سكولار«. نيست» دنيايي«شود

و در گفتارِ ديگري در باره اصل جدل سكولاريزاسيون«يو نسب خود، همان طور كه اشاره كرديم

. بوده است حقوقي– كليسايي بيشتر توضيح خواهيم داد، يك مفهوم» در غرب 

 مقدس پولسي در نامه. استفاده شده است» اين جهان« براي ناميدن soeculoي در انجيل از واژه

):توضيح درون پارانتزها از من است(خوانيم به روميان مي

با( نشويد) در متن لاتينsoeculo()دنياي كنوني، در متن فرانسه(هم رنگ اين جهان« خود را

ي خدا بلكه با تجديد افكارِ خود، تغييري در شما شكل گيرد، تا بتوانيد اراده)اين جهان وفق ندهيد 

ب و آن چه را كه نزد او مفيد، و كامل است بشناسيد را تشخيص دهيد  85.»سنده

:قرار دارد» جهان موعود«در برابر ) soeculo(» اين جهان«و در روايت يوحنا،

 86.»قلمرو من به اين جهان تعلق ندارد«

از يكسو،:ي ژرف ميان دو جهان است ناظر بر فاصله soeculo» سده«پس در ترمينولُژيِ مسيحي،

و از  و مقدس و غير مقدس 87سوي ديگر، جهان حاضر كه ناسوتي، قلمرو مسيح كه روحاني  دنيوي

. است

به«در مفهومِ» سكولاريزاسيون«سپس، ، فرآيندي را گويند كه طي آن كشيشي»سده پيوستن

و مرتبه كليسايي خود را ترك مي به منصب و ) سده، زمانه، ايام يا دنيا(Soeculumكند

و هم چنان در اصطلا. گرددمي باز قرار» قاعده«در برابر» سده«ح شناسيِ مسيحي، در اين جا

در. گيرد مي  در» سده«زندگي و خاص روحاني» اين جهان«يا در قطب مخالف زندگي قاعده مند

clerc و تكليف، دو نوع انسان مسيحي. قرار دارد  وجود laïcو clerc: دو نوع زندگي، دو نوع وظيفه

ك clercsاز يكسو،: دارند ه به دور از اشتغالات دنيوي، زندگي خود را تماماً وقفِ امر يا روحانيوني

و از سوي ديگر، و خدا مي كنند در»خلقِ خدايي« يا laïcsكليسا زندگي» اين روزگار«كه

و جامعهنكن مي  ميد ، كه از ابتداي مسيحيت در اين دوگانگيِ بنيادين.دندهي مومنان را تشكيل

مي وجود داشته است، زمينهتعاليم مسيح به روايت حواريون گردد كه به اتكاي آن، امكان اي

.فراهم آيد» خروج از دين«و» سكولاريزاسيونِ مسيحي«
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و اموال كليسا به مالكين» سكولاريزاسيون«سپس اصطلاح را براي ناميدن عمل انتقالِ املاك

و يا تبديل دير يا صومعه  اما اين. به كار گرفتند به دانشگاه يا بيمارستان،اي خصوصي يا دولت

و پروتستانتيسم، با پيدايش» رفرم«مفهوم، در طي زمان در غرب، با برآمدن  يا جنبش اصلاح دين

و جنبش در جريان انقلاب( هاي ضد قيموميتِ كليساو عروج جنبش» روشنگري« هاي اجتماعي ها

مييو دامنه معنا)ي نوزدهمو سياسيِ سده  ر. گيرد فرا تري چند وست كه ما همواره از از اين

و چند گانگيِ  مي» سكولاريزاسيون«معنايي را. گوييم سخن در اين ميان دو مفهوم اصليِ آن

و سلطه دين تحت تاثير انديشه هاي روشنگري» رهايي«يكي،: تاكنون بر جسته كرديم  از قيموميت

و ديگري،–و جنبش هاي اجتماعي  و تحت تاثي» دنيوي شدن مسيحيت«سياسي ر اصلاحات ديني

 88.»الهيات سكولاريزاسيون«

مسلماني چونيِو احتمالاً متفكران دين(طباطبايي جواد سيد اما در اين ميان، ايراد اساسي در بحثِ

كه) حنفي حسن :آن جا است

به» سكولاريزاسيون«جواد طباطبايي سيد، اولاً آني يكي از دامنه را دنيوي شدن« يعني هاي

با. دهد مي تقليل» سكولاريزاسيون مسيحي«يا» مسيحيت به عبارت ديگر، همان طور كه خود او

تعبير » تحولي در مباني نظري الهيات«فرآيند را صرفاً-، اين مفهومدارد صراحت بيان مي 

او از ديده» سكولاريزاسيون«ي ديگرو اين يك سويه نگري در حالي است كه دامنه. كند مي  ي

كه: ماند كاملاً پنهان مي و كليسا«آن چه در» خروج از سلطه دين«يا» رهايي از قيموميت دين

و يا به طور كليمي…گذاري، فرهنگي هاي سياسي، قانون زمينه و خودمختاري«نامند استقلال

مي» سلطه استعلايي جهان بشري از هر  و خردگرايسهم شود كه در حقيقت، ناميده  جنبش فكري

و سياسيِ ضد روحانيتو جنبش»روشنگري« هاي مفهوم گراييِ غربي در تكوين هاي اجتماعي

مي،»سكولاريزاسيون«ديگرِ .رود به شمار

 درصرفاًمورد تاكيدِ به سزاي خود را نيز» سكولاريزاسيونِ مسيحيِ«طباطبايي جواد سيد، دوماً

كه؛كند فرآيند گذار از قلمرو قدساني به قلمرو دنيوي خلاصه مي و مختلف مضامين چندگانه بي آن

او. آن در غرب را مورد تامل قرار دهد  مي تواند مدعي شود ساده پنداريِ شگفت انگيزي با در نتيجه

 زيرا!!وجود ندارد) يا در جهان اسلام(به نام سكولاريزاسيون در ايراناي مساله كه

جز» سكولاريزاسيون« غ» دنيوي شدن«به زعم او چيزي نيست و چون اسلام، به مسيحيت در رب

به» دينِ دنيا«خلاف مسيحيت، از ابتدا  و هست، پس در نتيجه نيازي نيز شدنِ مجدد» سكولار«بوده

كه. ندارد وصرفاً در مغرب زمين را نبايد» سكولاريزاسيونِ مسيحي«اما بحث اصلي در اين جاست
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كه.ه كردخلاص» دينِ دنيا«به» دينِ آخرت« در تحول مسيحيت ازتنهايي به آن چه

و دنيا بازانديشيِ نسبتِ«طباطبايي به درستي جواد سيد نامد ولي مي توسط الهيات مسيحي» دين

و تحو گاه باز نمي مضمونش را هيچ  ي نگاه نظري اين الهيات در زمينهلكند، از جمله شامل دگرش

و كليساو برخوردش و اداره- كشوريابه مناسبات مذهب جا داري بهي امور معه است، يعني

و اي، گونه و قانون گذاري از قيموميت دين و خود مختاري ساحت دولت  پذيرش استقلال

و( اساسي در مسيحيت ويژگيِو اين همان. توسط الهيات مسيحي است كليسا، پذيرش استقلال

و كشور داري از قيموميتِ دين  كه- در اسلام غايبو-)خودمختاري دولت ا،ر» مسيحيت«است

كهي مهمي جنبهو درست اين همان. سازدمي» خروج از دين دينِ«،اي بنا بر گمان عده  است

و همه جواد سيد از طباطبايي مي» سكولاريسم« اسلام به نيازيِبيي كساني كه در سخن رانند،

و تفسير خود از  ت، چه در غير اين صور. دهند مورد نظر قرار نمي» سكولاريزاسيونِ غربي«تعريف

يعني تحول مباني نظري» سكولاريزاسيونِ ديني« بايد نشان دهند كه چنين مضموني از ناگزير آن ها 

و كشور– پس نشستن دين از امر دولت« به تن دادن الهيات ديني در جهت  و» داري-مداري

و قانون گذاري نسبت به احكام ديني«پذيرش و استقلال امر دولت  در اسلام نيز…»خودمختاري

كه…وجود دارد . در اسلام بسي دشوار است تخيلش حتا اما اين ادعايي است

مراد فرهاد پور–

از فرهاد مراد اما تفسير ،»نكاتي پيرامون سكولاريسم«ي در رساله»سكولاريزاسيون«پور

مي نمونه و ديگري از نظريه پردازي هاي يك جانبه روشنفكران ايراني در اين باره .دباشي سوم

به» سكولاريزاسيون«شود كه نويسنده، فرآيندِ يك سويه نگري، به ويژه در آن جا ظاهر مي را

و آن، تقليل مي » جوهر تاريخيِ«چون» سلب مالكيت از كليسا« و يا به حكم تحليلي كلاسيك دهد

كه» سكولاريسم«،)»ماترياليستي تاريخي«يا» ماركسيستي«و به اصطلاح،(آشنا  اساساً«انگار را

گذار در متن فرآيند كلي ترِ«دارد)»از آغاز«و هم » تحليل نهايي در«هم(» مضموني اقتصادي 

مي فراز. دهد قرار مي » داري از فئوداليسم به سرمايه  تاكيدات همه(كنيم هايي از اين رساله را نقل

):جا از من است 

ه"« و توصيف انتقال سرزمين ي اقتدارات ايي به زير سلطه مقصود از سكولاريزاسيون توضيح
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البته در اين عبارت نه 89".سياسي غير روحاني بود كه پيشتر تحت نظارت كليسا قرار داشت

.»…»املاك«يا»ها زمين«بخوانيم»ها سرزمين«تر آن است كه به جاي چندان سليس، درست 

اساساً- بود ني همين زيرا هدف نهايي از اين هياهوي همگا-خلع يد از كليسا در هر حال،«

كه بر اين اساس مي… داشتمضموني اقتصادي سلب مالكيت از كليسا جوهر تاريخي توان گفت

نه.سكولاريزاسيون بود و به صورتي ملموس»در تحليل نهايي«مضمون اقتصادي – بلكه از آغاز
ر و شاهزادگاني كه سكولاريزاسيون و يعني از ديدگاه دهقانان، روحانيان، اشراف ا به مثابه زندگي

و مضمون مسلط محسوب مي– كردند سرنوشت تجربه مي  ترديدي…شد دست بالا را داشت

و تفسير سكولاريزاسيون، جوهر تاريخيي به منزلهفرآيند سلب مالكيت نيست كه توضيح

مي مستلزم تحليل آن در متن فرآيند كلي  و عميقتري است كه توان آن را تحت عناوين تر

گذر از فئوداليسم به«،»ي فئودالي ساختاري جامعه– بحران تاريخي«وني، نظير گوناگ

، مورد بررسي قرار»هاي تاريخي مدرنيته ريشه« يا»ي بورژوايي ظهور جامعه«،»داري سرمايه

.»داد

.»خود به واقع فقط يكي از اين عناوين است » سكولاريزاسيون»«

وت اقتصادي محدود نمي خلع يد از كليسا صرفاً به سلب مالكي« شد؛ در سرتاسر قرون شانزدهم

و فرهنگي بود  .»هفدهم، سكولاريزاسيون در عين حال به معناي خلع يد سياسي

از به منزلهايدئولوژي سكولاريسم بدين ترتيب،« . تدوين شدايدئولوژي روشنگريي جزئي

و مخ و نزاع موافقان الفان اصلاح ديني بود، اما نقطه شروع اين فرآيند، تحولات قرن هفدهم

شد ثمره و مهمتر از آن، قرن انقلاب كبير…قرن ولتر، روسو:ي نهايي آن در قرن هجدهم ظاهر

.»فرانسه

و تفكر ديني، شكل« و به ويژه از لحاظ نسبتش با دين روشنگري هرگز جريان يكدستي نبود

و پيامد  و انگليس متفاوت بود تحقق فقط در فرانسه بود كه تقابل. هاي آن در آلمان، فرانسه

و فلسفه  و زمينه را براي نزاع سكولاريسم ي روشنگري با كاتوليسيسم اهميتي مركزي يافت

 90.»روحانيت گرايي فراهم آورد

در فرهاد ايم، كوشش مراد گفته» سكولاريزاسيون«ي با توجه به آنچه كه تا كنون در باره پور

مي» اقتصادي مضموني«و» تاريخي جوهري«تبيين  زيرا. انگاريم براي اين پديده را تلاشي بيهوده
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بر» مضمون اقتصادي«يكو» تاريخي جوهر«يك» سكولاريزاسيون«كه ندارد بلكه بنا

و تكويننهگو» هاي زمان«و»ها مكان« و فرآيند ها، مضمون معناش؛گونِ تظاهر هاي متفاوتي ها

و توضيح داده رآيندِف-سه مفهوم كسب كرده است كه تا كنون  :ايم آن را تميز

و يكم و رتبه كليسايي از سوي صاحب منصبان مسيحي  در ترمينولژي مسيحي؛ فرآيندِ ترك مقام

و و تكاليفِ خاصِ مربوط به كليسا به» سده«به» بازگشت«در نتيجه ترك نوع زنگي، وظايف يا

و  .»دنيوي«نوع زندگيِ عادي

و دنيا، از جمله در الهيات مسيحي؛ فرآ دوم و تحول در مبانيِ ناظر بر مناسبات دين يندِ دگرگوني

)باو(در خود،…ي امور سياسي، قضايي اين دنيا در اداره» خودمختاري«و» استقلال«پذيرش 

كه، حضور خدا از«پديداري را ناميده»دين)# سلطه(دينِ خروج و ما نيز همين فرمولبندي اند

. ايم اختيار كرده

و اجتماعيِ ضد روحانيتو در جنبش» روشنگري« در فرهنگ خردگرايومس گرا؛ هاي سياسي

و بطور كلي از هر قدرت استعلايي» رهايش«فرآيندِ  و مذهب .بشر از دين

را فرهاد اما فرآيندِ تاريخيِ چهارمي نيز وجود دارد كه مراد » جوهر تاريخيِ«پور به نادرستي آن

و تنها يكي ديگر از تجليات.دناممي» سكولاريزاسيون« در حاليكه به واقع چنين نيست

مي» سكولاريسم« توضيح. اقتصادي دارد– سياسي– كليسايي– آيد كه خصلتي حقوقي به شمار

: مختصري در اين باره لازم است 

چون) 1589(sécularisationو) séculariser)1586در پايان سده شانزدهم ميلادي، اصطلاحاتِ

» سكولاريزاسيون«، 1690فرهنگ لغت فرانسه به سال. شوند در زبان فرانسه ظاهر مي 91واژگاني نو

اي را به دانشگاه يا بيمارستان تبديل نامد كه دهر يا صومعه را اقدامي از سوي اتوريته پاپ مي

و يا زمين مي  مي كند  92.فروشد هاي متعلق به كليسا را به مالكين خصوصي يا دولت

د و تاريخر متن اختلاف سپس و جنگ هاي مذهبي است كه اين اصطلاح به ويژه وارد سياست ها

ساله ميان كاتوليك كه به جنگ سي 1648 در سال 93وستفالي شود؛ هنگام مذاكرات صلح آلمان مي 

و پروتستان ها خاتمه مي   پيشنهادي مبني 94نگويل،لودر جريان مذاكرات، ميانجيِ فرانسوي،. دهد ها

مي» سكولاريزه«بر .كند كردن تعدادي از قلمرو هاي متعلق به كليسا را مطرح

را در مناسبت با رفرم هاي امپراطور» سكولاريزاسيون«ي سپس در پايان سده هجدهم، واژه

 كه نيمي از صومعه هاي كشور را به پادشاهي به كار بردند، 95اتريش، ژوزف دوم،» روشنگرِ«
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و دولت انت و روحانيت را به كارمندان دولت تبديل كرد مالكين خصوصي .قال داد

و بحث انگيز در اروپا تبديل كرد، سرانجام آن چه كه اين واژه را به يك مقوله ي سياسيِ متداول

، در پي شكست امپراطوري پروس از ناپلئون، تحت عنوان 1803اقداماتي بود كه در سال

پ. انجام گرفت» سكولاريزاسيون« را رنس هاي آلماني، زمين در اين جنگ، ي كه در كرانه هايي
و اكنون به تصاحب فرانسه درآمده بود، از دست دادند چپ رودخانه .ي راين در تملك خود داشتند

بي براي جبران خساراتي كه اين پرنس و به خاطر جلب حمايت يا آن ها ديده بودند ها، طرفي

بدين ترتيب كه مالكيت. زندمي هايي»ريزاسيون سكولا« دست به 96،لونويلناپلئون، طبق قرارداد 

مي هاي كليسايي را به پرنس تعدادي از سرزمين  .دهد هاي پروتستان آلمان انتقال

دنيوي كردن«به معناي» سكولاريزاسيون«توان نتيجه گرفت كه مفهوم از آن چه كه رفت مي

و چند جانبه»املاك كليسا چ، پيچيده تر، متنوع تر در فرهاد يزي است كه نزد مراد تر از آن پور

به«و در متن» مضموني اساساً اقتصادي«با» سلب مالكيت از كليسا« گذار از فئوداليسم

مي»ي بورژوايي ظهور جامعه«و» داري سرمايه  .شود متجلي

» سكولار«تواند به معناي انتقال يا فروش مالكيت كليسايي به مالكينمي» سكولاريزاسيون«، اولاً

. باشد) مانند تبديل صومعه به بيمارستان يا مدرسه(» سكولار«هايو يا تبديل اماكن كليسايي به نهاد

و در نتيجه ضرورتاً مفهومِ اقدامي كه به دستور پاپ يا اتوريته كليسايي انجام مي سلب«گيرد

يد«يا» مالكيت  .دداري را ندار از كليسا با مضمونِ اقتصاديِ گذار به سرمايه» خلع

و ديگر مناطق پروتستان» سكولاريزاسيون«، دوماً را) اتريش، شمال اروپا(هاي بزرگ در آلمان

با تلقي كرد؛»ي بورژوايي ظهور جامعه«و» داري گذار از فئوداليسم به سرمايه«، نبايد يك سويه
مي اغلب پديده ها بر زمينه،اين كه در اين دوران تاريخي  فرايندي.دگيرني چنين فرآيندي قرار

و گاه متضادي نيز دارند هاي گونه جنبهيكدست نبوده، كه به» سكولاريزاسيون«. گون در اين جا،

غير( مالكيت فئودالي از دستي به دستي ديگر، از فئوداليته كليسايي جا به جا شدن واقع، به معناي 

آل»سكولاريزاسيون«. است) موروثي(به فئوداليته پرنسي) موروثي  وستفالي مان، در پي صلح ها در

مي، به خاطر زيان لونويلو يا قراردادِ از سوي. گرفت هايي كه پرنس هاي آلماني ديده بودند، انجام

گراييدند تا به عنوان پرنس يا متنفذ محلي، قلمروي كليساي ديگر، اسقف ها به پروتستانتيسم مي 

مي» سكولاريزاسيون«از اين منظر،. روم را به مالكيت موروثي خود در آوردند  موروثي«توان را

به» كردن املاك كليسايي  »ي مومنين جامعه«و» تن مسيح«ناميد؛ چه بدين وسيله، مالكيتي كه

مي تعلق داشت، جنبه ازلي) مسيحي از كليسا– تعريف ديني( و به اين معنا خود را از دست داد



٣٠

.گرديدمي» سكولاريزه« يعني»ناسوتي«و» دنيوي«

نه» سكولاريسم«، نه سوماً و در غرب هيچ گاه به منزله» روشنگري«و ي ايدئولوژي، تعريف

و يا ناپلئون هاي پاپ، اسقف»سكولاريزاسيون«نه. اند شناخته نشده و نه،» ايدئولوژيك«ها بودند

 97!»روشنگري«هاي بنا بر تعريف كانت، انديشه 

از بر عليه روحانيت) 1789(از سوي ديگر، اقداماتِ انقلاب كبير فرانسه گرايي در سلب مالكيت

از كليسا را بايد نوع ويژه  در اين جا دولتِ انقلابي به خاطر تثبيت. دانست» سكولاريزاسيون«اي

و تجسم  مايملك كليسا اش،و براي تامين نياز هاي مالي» حاكميت ملي«خود به عنوان دولتِ ملي

ج. آورد را به تصرف خود در مي  شوند تا زمين هاي كليساي روم نمي» سكولار«ها ا، اسقفدر اين

و آمرانه، قلمرو كليسا را مصادره مي  در اين جا، سلب. كند را به چنگ آورند، بلكه دولت، راساً

در مالكيت از كليسا را به راستي مي  توان بخشي از فرآيند طولانيِ تكوين دولت مدرن بورژوايي

.ا ناميد از كليس»استقلال«و» جدايي«

از برداشت-4 و اختياري » لائيسيته«و»سكولاريسم«هاي بسيط

)محمد رضا نيكفر، ابوالحسن بني صدر(

بر اين نظرند كه اين مقوله را در طول تاريخ،اي، عده»سكولاريزاسيون«در مورد كاربرد

مي كرده»پربار« و و توانش از آن بار كشيده و بيش از ظرفيت در نتيجه، مفهوم. شندك اند

و چندان قابل استفاده نيست كارايي  از انتقاد ما به پاره. اش را از دست داده اي

در. در همين راستاست» لائيسيته«يا»سكولاريسم«ايراني پيرامون هاي پردازي نظريه  برخي،

بي آزادي با مفاهيم،» بازي« و حصري به خود هاي ط، بسي دريافت دهند، بطوريكه مي حد

آن اراده و شخصيِ و حتا محو از پديده،ها گرا، اختياري شدن معناي اصليِ سبب مخدوش شدن

. گرددمي آن 

از»ي سكولاريزاسيوني بومي در باره طرح يك نظريه« شكست«و نيكفر رضا محمد،

ازي شاخص از برداشتي، دو نمونهصدر بني ابوالحسناز» لائيسيته؟ و اختياري، اولي بسيط

از» سكولاريزاسيون« مي» لائيسيته«و دومي .دهيم است كه در زير مورد توجه قرار
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 محمد رضا نيكفر-

«سكولاريزاسيون« تلاش نويسنده در طرح نوعي در» به سبك ايراني» ايراني«يا به بيان ديگر،

و قابل– نامدمي»…ي بومي طرح يك نظريه«چيزي كه تحت عنوان- اين مقوله» كردن تامل

او تقدير است، به ويژه از آن جهت كه به گفته  :ي

تاريخيِ كنونيِ- بازانديشيِ مفهومِ سكولاريزاسيون از اندرونِ موقعيتِ وجودي…روش مقاله«

 98.»ي فرهنگي ماست انسانِ خطه 

اصولي چون آزاديِ زن، يعني»مدرنيته«مباني» بازانديشيِ«اين تلاش فكري، تا آن جا كه به

و دين، لغو امتيازات حكوم و پيشرفت…تِ قانون، دموكراسي، جدايي دولت  براي ايرانِ… عدالت

مي امروز مي و نه موضوع نقدِ ما در اين جا قرار تواند مورد مخالفت هيچ دموكراتي پردازد، نه باشد

مي. گيرد معركه را وارد» سكولاريزاسيون«ي مقوله؛شود كه نويسنده اما ايرادِ كار آن جا ظاهر

مي مي  و در كند و تنگِ آن،» فرمول«خواهد و مفاهيم اغلب محدود و» مدرنيته« مباني را متجلي

و» سكولاريزاسيون«هاي را خاصه» مدرنيته«هاي به بيان ديگر، خاصه. متبلور سازد بنماياند

: در فراز هاي زير تاكيدات از من است. كند» معرفي«

ماي فرهن سكولاريزاسيون در حيطه« پرسشِ جايگاه واقعي تاريخيِ…يعني آزادي زن گي

و پيشرفت استو پاسخگويي به آن در ايرانِ امروزسكولاريزاسيون وپرسمان آزادي، عدالت

 اين…هاي بحث گردِ هر يك از اين سه محور به هم پيوسته است بحث سكولاريسم يكي از مقدمه

بر.برقراريِ قانونوو طبقاتي، تشكيل دولت مدرن لغو امتيازهاي سنتيِ، صنفي: سه نكته اينهايند

اي از آن با اين هاي عمده اي كه مشخصه شود از روند تاريخي اين پايه سكولاريزاسيون تابعي مي

».آيندمي سه نكته به بيان در 

هاي اي سطرهاي مندرج در فصل اي است از دسته تاريخ نوشتاري سكولاريزاسيون مجموعه«

به. ريخ تحول هاي اجتماعي در عصر جديد مختلف كتاب تا اگر سه فصل از فصل هاي كتاب

و قانونيي لغو امتياز موضوع هاي به هم پيوسته  و طبقاتي كهن، تشكيل دولت مدرن هاي صنفي

كه كردن جامعه اختصاص يافته باشند، مي  ي بيشترين اطلاع را در باره توانيم بگوييم

».يافت سكولاريزاسيون در اينها خواهيم

و نظام قانوني، لغو مجموعه وجود پديده« هاي سنتي، وجود اي از امتياز اي به نام قانون
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دستگاه آموزش متمايز از نظام حوزوي، مراقبت نسبي بر امر گردش پول، تمركز اعلام شده

و-قدرت قهري در دست دولت، حضور نسبي زنان در جامعه، چيرگي نسبي بر نظام خان   خاني

چ . يزهاي ديگر، بنا بر زاويه ديد گشوده شده، نمود هاي سكولاريزاسيون هستند بسياري

را سكولاريزاسيون به عنوانِ مفهومي حقوقي جنبه  نامگذاري…اي از روند لغو امتياز هاي سنتي

و در ادامه در همين راستا، سويه مي مي كند ».شودي مهمي از روند شكل گيري دولت مدرن

».ي تكوين دولت مدرن است مساله سكولاريزاسيون فرع«

و اجراي« و مشاركت برابر آنان در گزارش و مرد قانونيت در نهايت مبتني بر برابر داني زن

مي. قانون است  يك كلمه معنا شدني در نزد ما باسكولاريزاسيون توانستيم به گوييم اگر زماني

و آن معنا كلمه  99.» استقانون است،

:توان گرفت اساسي مي از اين طرح، سه ايراد

و وازي است كه محمد؛ايراد اول و ولنگ از رضا تعريف بسيط ارايه» سكولاريزاسيون«نيكفر

و گسترده مي  ي مدرنيته چون آزادي، پيشرفت، دهد؛ اختلاطي است كه نويسنده بين مباني متنوع

و محدودو مقوله…حقوق بشر، دولت، قانون . دهدم مي انجا» سكولاريزاسيون«ي محصور

چه»سكولاريسم« و دامنه در يكي از معنا، اگر مي» مدرنيته« ازاي جنبه،هايش ها آيد، اما به شمار

همهم» مدرنيته«با  و و تفسيرِ. معنا نيست سان گفتيم» سكولاريزاسيون«آن چه تا كنون در تعريف

 جزيي از جنبش روشنگري به هايش، فرايندِ تاريخي، در يكي از معنا– دهد كه اين مفهوم نشان مي 

عناصر تشكيل. كند در خود جمع نميرا» مدرنيته«آيد، اما در عين حال مباني مختلف حساب مي

و گو نه  نيكفر شامل آزادي، عدالت، پيشرفت، لغو رضاي محمد كه در نوشته» مدرنيته«گون دهنده

و طبقاتي  و برقراريِ…امتيازهاي سنتيِ صنفي  مراقبت امر گردش…قانون تشكيل دولت مدرن

مي…پول و خيلي چيز هاي ديگر و مرد شود تمركز قهر در دست دولت، آزادي زن، برابري زن

و نبايدي اين ها را نمي همه… در» سكولاريزاسيون«. خواند » هاي سكولاريزاسيون نمود«توان

مي از سده حداقل غرب، ي سياسي، اجتماعي،ها شود درحالي كه بسياري از پديدهي هفدهم آغاز

و مرد، جزو دست و اقتصادي نام برده، چون برابري زن آورد هاي بشريِ دوران معاصر حقوقي

و سده( مي)ي بيستم اواخر قرن نوزده . آيند به شمار

و فراگيرنده از ايراد دوم و» سكولاريزاسيون« در آن جاست كه دريافتِ بسيط، نا محدود



٣٣

مي بيش از اندازه» باركردنِ« و اصلي اين مقوله در لابلايي آن باعث گردد كه معناي نخستين

يا انبوهي از مقوله  و و پديده هاي ديگر، اگر نه محو ولي حداقل كدر، كم رنگ به. شودگُم ها

كه عبارت ديگر، بيم آن مي  با شمارِ فراواني از مباحث ديگر چون پيشرفت، اين هماني شدن رود

و غيره، بر دموكراسي، برابري، گردش و اصليِ ازيكي پول و-» سكولاريزاسيون«مبانيِ مركزي

و اصليتنهاالبته نه و دنياكه-آن مبناي مركزي باشد، سايه افكَندَ؛ آن را كنار يا مناسبات دين

.پس زند 

كه» شفاف«و» توانا«چنان» سكولاريزاسيون«ما اين است كه مفهوم ايراد سوم سرانجام نيست

و دين«يو يا حتي نظريه(ي ايراني»ي مدرنيته نظريه«ريِ آن بتوان به يا را تبيين)»جدايي دولت

. را ندارد كاراييِ لازم براي چنين آزموني» سكولاريزاسيون»»سلاح مفهوميِ«.و تدوين كرد

پر،»سكولاريزاسيون« و درو همان طور كه نشان داديم، يك پا ابهامي است مفهومِ چند معنادار

تن» دنيوي«الهيات مسيحيِ و غير دينيِ روشنگري؛ از اين رو و يك پا در مبانيِ خردگرا شده دارد

. كه به خواهد او را در چهارچوب معين يكي از آن دو محبوس كند، نمي دهد» ترتيبي«به هيچ 

صدر ابوالحسن بني-

مي ابوالحسن بني»شكست لائيسيته؟«ي مقاله با صدر را از گونه رزترين تجسمِ نماد توان
و در اين جا، از مفهومِ شناخته شده برداشتِ (، معرفي كرد»لائيسيته«اختياري از مفاهيم كه. با اين

شود عنوان نوشتار به صورت پرسشي طرح شده است اما در جريان خواندن متن خيلي زود معلوم مي 

 ). است»هشكست لائيسيت« مراد، نبوده،كه علامت سوال تعارفي بيش 

ازي تنها با تعريفمانزد نويسنده، و نادرست رو به رو نيستيم؛ تنها با اختلاط اين» لائيسيته« بسيط

و تفسيري فردي  و اقتصادي مواجه نيستيم؛ بلكه با تبيين مقوله با پديدار هاي ديگرِ سياسي، اجتماعي

و كار داريم كه حداقل طي  و موضوع،در غربته سال گذش 150و اختياري از مفهومي سر مطالعه

و سياسي  و فعالان اجتماعي قرار .. پژوهش بسياري از متفكران، فيلسوفان سياسي، جامعه شناسان

و مفهوم. گرفته است ب، گستره»لائيسيته«در نتيجه معنا و كلي مرزهاي تبيينيِ طورهي مضمونيِ آن

و معين شده  . اند آن به مقدار زيادي مشخص

 با ماجراي قانون منع علايم آشكار ديني از جمله حجاب. استبرده، در دو بخش نامي مقاله

ي»لائيسيته«مختلفِ» هاي خاصه«و سپس با شود مي اسلامي در مدارس دولتي فرانسه، آغاز
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مي» ابداعي« مي. شود مولف، ختم و بررسي و سپس ابتدا فراز هايي از بخش دوم را نقل كنيم

مو اشاره ):تاكيدات از من است(ضوع اول خواهيم كرد اي كوتاه به

هاي بيان. خواهد كه آن را پر كند ميي راهنمايي انديشه. نيستظرف لائيسيته بيشتر از يك«

اين شكست را نيز از بيان. اند كردند، شكست خورده قدرت مختلفي كه اين ظرف را پر مي 

ا قدرتي خورده   كه لائيسيتهبيان هاي قدرت چرا…ست اند كه يك نوع بيان ديني از خود بيگانه

ب و جامعه در مرحله دومممنوع كردن حضور دين در قلمرو دولت را  در پي– در مرحله اول

اند؟ زيرا بيان قدرت مادي بكار بردند، شكست خورده–جانشين معرفت ديني شدن معرفت علمي

و فن را نيز وسيله  مي كه علم و ويرانگر تر از بيان قدرتيتر كند، بسي محدود كنندهي كار

.»… شود كه دين در آن از خود بيگانه شده است مي

و هر دو بي حاصل گشته هر دو تجربه شدهشخصي كردن دينودين ستيزي« …اند اند
و دولت مي شود شخصي كردن دين، وقتي دين بيان قدرت است، لائيسيته همان ستيز تاريخي دين

و دولت خالي وجود ندارد، دول… ت حقوق مدار، قانون اساسي دارد كه در آن، حقوق انسان

و عدالت اجتماعي مندرج هستند و اصول راهنماي رشد و ارزش. حقوق جامعه ملي ها اين حقوق

اند، از اين كه مردم يك كشور بدان يا بدانها گرويدهاگر دين يا دين هايي, آيند از جايي مي

و ارزش  و اصول اتهي باشندها حقوق و دين را احتراز–لف، ، تضاد دولت  شخصي شمردن دين

ب. كند ناپذير مي و ارزش ها از بياني اخذ شده–و و اصول بنابراين، دولت. اند زيرا اين حقوق

مي كه قدرت اصلي است وسيله ستيز آن بيان با دين يا دين   ايرانيان سه بار…شود هاي رايج

د و هر سه نوبت در تشكيل كه. ولت جديد شكست خوردند انقلاب كردند از جمله به اين دليل

و در جامعه نيز بيرون از دين، شمرده مي  با.شد بيان آزادي نزد اهل سياست پذيرفته نشده بود

آنكه در رهبري انقلاب مشروطيت، روحانيان نقش اول را داشتند، اما دين جريان بازيافتن طبيعت

ج. خويش را نپيمود  ب بازگرداندن اسلام از اين رو بود كه در ريان انقلاب ايران، انقلاب اسلامي

و بدون اينكه اين بيان از بيان قدرت به بيان ازادي هدف آنهايي شد كه مي  دانستند بدون آزادي

.»پذيرش همگاني بيابد، تشكيل دولت حقوق مدار نا ميسر است 

:لائيسيته بر شمرد توان براي خاصه هاي زير را مي«

 پايان گرفتن رابطه…جنبش آزادي انسان از قدرت…اول آن مي تواند عبارت باشد از خاصه
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و تامين همكاري آن ها به قصد و باقي نگذاشتن محل براي سلطه يكي بر ديگري قوا ميان بنيادها

والغاي سانسورها  و انديشه ها  براي دست يابي به تامين بي طرفي دولت در آن چه به باورها

و تا كه جريان آزادي انديشه…شود بوط مي اطلاعات مر  برقرار شودجريان آزادي اطلاعات ها
…

و بسا همزيستي در دوستي ميان باورهاي: خاصه دوم و بردباري كار دولت ايجاد محيط آشتي

و غير ديني است  .ديني

…خشونت زدايي دايمي: خاصه سوم

و جنسيوو دينيهاي نژادي الغاي تبعيض لائيسيته: خاصه چهارم هايو نيز تبعيض قومي

و تربيت،…حاكم بر روابط بنيادهاي جامعه است   اصل برابري در برابر قانون، برابري در تعليم

و،برابري در كار مي اي از خاصه وقتي خاصه…برابري در رجوع به قاضي شوند هاي لائيسيته

و روشواقعيها كه اين برابري  ها باشند و مسئولان هاي تامين اين برابري  بطور شفاف مشخص

و در عمل، برقرار گردند .تامين شان معين شوند

و فرهنگي لائيسيته: خاصه پنجم و اجتماعي و اقتصادي وشفاف سازي فضاهاي سياسي  جامعه

.ها در اين فضاها است فعاليت

و همبستگي: خاصه ششم . استاشتراك

هي يا گروه هايي از جامعه، به قيمت كند وقتي نمي گذارد گرو دولت صفت لائيك پيدا مي

و در سطح جهان با  و بر باد دادن منابع، ثروت اندوزند آلودگي محيط آلوده كردن محيط زيست

 100.»كند ميزيست مبارزه

و اختياري نيست كه هر كس تعريفِ» سكولاريسم«به سان» لائيسيته« مفهومي باز، فراگير

يي سياسي يا اجتماعي را نمي توان دلبخواهي، خاصه هر پديده.دخاصِ خود را از آن به دست ده 

هاي يك نظام اي فوق را شايد بتوان جمع شاخص فهرستِ بلند بالاي برنامه. دانست» لائيسيته«

و آزاد از هر گونه سلطه تلقي كرد؛ اما روشن است كه اين خاصه اجتماعيِ  ها، مطلوب، دموكراتيك

الغاي«،»جنبش آزادي انسان«. آيند به شمار نمي» لائيسيته«رو مشخصات جز در مورد دوم، به هيچ 
و .. هاي نژادي الغاي تبعيض«،»خشونت زدايي دايمي«،»آزادي اطلاعات«،»اسانسوره قومي
و فرهنگي«،»جنسي و اجتماعي و اقتصادي ،»همبستگيو اشتراك«،»شفاف سازي فضاهاي سياسي
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ب« و در رجوع و واقعي بودن برابري برابري در كار  بههيچ ربطياكثراً اين ها همه…»هاه قاضي

.ندارند» لائيسيته«

هاي فوقي خاصه صدر همه شود اين است كه چرا ابوالحسن بني پرسشي كه در اين جا طرح مي

و اقتصادي باشند، را كه در حقيقت مي  » لائيسيته«توانند بيان اصول يك دكترين سياسي، اجتماعي

ميه يا خاص و متنوع سياسي، نامد؟ او با اين كار، از يكسو، مفهوم پديده هاي آن هاي مختلف

«تنگِ«و» محدود«طبيعتاً را در مفهومِ… مورد نظر خود اجتماعيِ مي» لائيسيته» در تقليل و دهد

را، آن خواستهنانتيجه  و از سوي ديگر، مي تضعيف ها و خاصِ كند  همان يك مقوله معناي اصلي

و آگاهانه؟(را نيز» لائيسيته«يعني مي) اين بار شايد خواسته و محو در اثبات اين. كند مخدوش

 منتشر شده انقلاب اسلامييي مفصل كه در دو شماره مدعا، كافيست توجه كنيم كه در اين مقاله 

و بيش از ده هزار كلمه را در بر مي هر»لائيسيته«گيرد، نويسنده، در توصيف است نا، از و چيز

و محيط زيست را نيز جزو خاصه چيزي سخن مي  و حتي مبارزه با آلودگي هوا هاي راند

سهو تاريخيِ اما از معناي اصلي– كه شگفت انگيز است–شماردمي» لائيسيته«  اين مفهوم كه از

و ساده تشكيل شده است، يعني كلمه . برد، نامي نمي»دينو دولت جدايي«ي كوتاه، موجز

«لائيسيته« چه» ظرفي» را حكم» انديشه راهنما«نيست كه به توان هر اگر. در آن گنجاند كند

مرام نيست،» لائيسيته«. گيرد در كار باشد كه نيست، هر مظروفي در آن جاي نمي» ظرفي«حتا 

 وجود ندارد كه در اين صورت» لائيسيسم«چيزي به نام. خاصي نيست» ايسمِ«ايدئولوژي نيست، 

دكترين اجتماعي يا سياسي نيست، دمكراسي يا ليبراليسم نيست،» لائيسيته«. شود نقض غرض مي

و برادري نيست  و برابري » لائيسيته«. نظام اجتماعي نيست» لائيسيته«. آزادي يا حقوق بشر، عدالت

و جامعه مدني را تعيين كند نمي و-» لائيسيته«. خواهد مناسبات اجتماعي يا مناسبات دولت  تنها

از اين رو،.»نهاد دين/دين«و» بخش عمومي/دولت«مناسبات: ناظر بر يك چيز هست– تنها

در خاصه  در-» شكست لائيسيته؟«هاي طرح شده  با اين كه در جاي خود تامل بر انگيزند، به ويژه

و نگرشِ آزادي آن»خروج از سلطه«خواهانه ك– حاكم است اي كه بر رد كه اما بايد تصديق

بي» خارج از موضوع«اكثراً  .اند موردو

ازاي، در مفهوم تاريخي»لائيسيته« در پيش گفتيم كه كه به ويژه در فرانسه كسب كرده است،

و تضمين: تشكيل شده است دو ركن تفكيك ناپذير  دولت از يك سو، آزادي هاي مذهبي را تامين

و نهاد مي  و در امور اديان و اعمال نفوذ- اند مستقل از دولتهك- هاي مذهبي كند دخالت

و هيچ ديني را تبليغ نميو از سوي ديگر، كند نمي به رسميت) در قانون اساسي خود(كند
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و براي هيچ مذهبي امتيازي قايل نمي نمي و. باشد مردم شود، ولو اين كه مذهب اكثريت شناسد

دي» جدايي«پيش شرطِ در ضمن، تصريح كرديم كه و » جدايي«ن، جداييِ ديگري است كه دولت

و جامعه مي دولت و نامند كه در عصر جديد، همراه با انكشاف مناسبات سرمايه مدني داري

مي»مدرنيته« .گيرد، شكل

و » خالي«نمي گويد كه دولت از انديشه» لائيسيته« باشد، چنين ادعايي از جانب او مضحك

«دولت«. ابلهانه خواهد بود او» كردنِ فكر«و اين. نكند» فكر«نمي تواند» دولت«. كندمي» فكر»

و ذهنيت شامل همه و متافيزيكي انديشه ها ها در طول تاريخ بشري از جمله عقايد مذهبي

مي» لائيسيته«اما،. شود مي  ودر)و بخش عمومي( كه دولت گويد تنها ي امور خود اداره انديشه

و پيروِ .شناسند اي به نام احكام ديني، نمي از پيش تعيين شده يقتِمرجع حق هيچ هيچ ديني نيستند

كند، چه در اين صورت باز هم نقض غرض» دين«، را جايگزين»علم«خواهد نمي» لائيسيته«

در» كار مستقل علم«عمل كرده است، زيرا هم در  . دخالت كرده است» كار مستقل دين«و هم

يامي» ايدئولوژيك«دولت. نيست»يكغير ايدئولوژ«ضرورتاً دولتِ» لائيسيته« تواند لائيك باشد

مي. نباشد بعضي ها دولت لائيك را با دولت. باشد يا نباشد» ايدئولوژيك«تواند دولت لائيك نيز

مي» غير ايدئولوژيك« به، چون نمونه،كنونيِ كوبا دولت. گيرند كه خطايي بيش نيست همسان

و در عين حالمعنايي دولت فرانسه نيز لائيك است اما. هم هست» دئولوژيكاي« لائيك است

بنا براين اگر.، نيست»واقعاً موجود سوسياليسم«سابق به معناي رژيم هاي» ايدئولوژيك«

و ايدئولوژي مي  و شعاراي نباشد، خواهيم كه دولت پيرو هيچ دين  درست اين است كه طرح

. ايدئولوژيك غيرو بگوييم دولتِ لائيك

نه»لائيسيته« را» دين ستيز«، از سوي ديگر، و نه دين دين، امرِ«. داندمي» امر خصوصي«است

مي، دركي است كه در حوزه»خصوصي است  اليسمِ ليبر؛ ابتدا پرچم شودي مسيحيت پديدار

گردد كه هم چنان از بندِميايي آن چپِ سنتيو سپس، فرمول نابخردانه سيادت كليساست ضد

،…ها ها، آگنوستيك ايست باورمندان به دين، هم چون آته. رهايي نيافته است» يسمِ مبتذل ماركس«
به» براي خود«عقايد خود را تنها مي» جهان«و» جامعه«ندارند بلكه رو. كنند عرضه از اين

از» خالي«نيز، به سان» شخصي كردن دين« و محال است»فكر«كردن دولت سرانجام،.، مضحك

ي هاي مذهبي در جامعه ضد دين نيست زيرا يكي از دو ركن بنيادين آن، تامين آزادي»هلائيسيت«
به از اين جهت، بسياري از رژيم. مدني است » خاني يا پهلويسم رضا«، چون»لائيك«هاي معروف

، به دليل اعمال سركوب مذهبي، به معناي واقعيِ»سوسياليسم واقعاً موجود«هايِ سابقو يا نظام
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ها را نمي توان علاوه بر اين، به يك دليل ديگر نيز اين رژيم. آيند به شمار نمي» لائيك«ه، كلم

و جامعه مدني«كه» لائيسيته«شرط ها، پيش در اين سيستم: دانست» لائيك« باشد،» جداييِ دولت

و در نتيجه به علت فقدان يك جامعه  د، هنوزي مدنيِ آزا به دليل ديكتاتوريِ تك حزبي يا استبداد

. است نشده پديدار

را» مناسب ترين«احت به عكس، نيست بلكه» ستيز دين«بدين سان، نه تنها» لائيسيته« شرايط

و تكوين دين در جامعه  مي- در استقلال از دولت-براي رشد كه. آورد فراهم از اين روست

ب 1847– 1843(اش ماركس، در دوران نقدِ فلسفي  ،)101»كروزناخي عزلت«ي ويژه در دورههو

مي. كند طرح مي جالبي پارادكس كه او كه هيچ ديني را به رسميت، دولتي»دولت لائيك«گويد

كه»مسيحيِ ناب«دولت.است» مسيحيِ ناب«شناسد، دولت نمي  و«، دولتي است ترجمان لائيك
آ»است آن اي است كه مسيحيت بيان اغراق آميز انسانيِ مبانيِ بشري  كهن دولت دينو نه سالاري

و اساس كار خود قرار مي  از نقل فراز. دهد دين را پايه در» خلافِ عرف« اين هايي گوييِ ماركسي

):تاكيدات از من است(اين جا، براي بحثِ ما، خالي از فايده نيست 

اي نيست كه مسيحيت را به عنوانمسيحي ناب، دولت به اصطلاحمسيحيدر حقيقـت، دولـت«

و لذا ساير اديان را مستثني سازد بنـياد  دولت مسيحي ناب،. خـود، بـه عـنوان ديـنِ دولـت بشناسـد

 است، دولتي است كه دين را به سطح ساير عناصر جامعةدمكراتيكاست؛ دولتبـي خـدا دولـت 

دولتي كه هنوز خدا شناس است، كه هنوز بطور رسمي به دين مسيح معترف است،.بردَ مدنـي مي

،به شكل لائيككند خود را يك دولت اعلام كند، هنوز توفيق نيافتهز جرات نمي دولتـي كه هنو 

آن اش بـه عـنوان دولـت، مبـناي بشـري بشـري، در واقعيـت اي را كه مسيحيت تبيين اغراق آميز

 Nichsstaat» دولتنا«(اسـت، توجيه نمايد؛ ساده بگوييم، دولت به اصطلاح مسيحي، دولت نيست 

تواند خودمي-و نه مسيحيت به عنوان دين– دين مسيحمبناي بشريا تنها، زير.)مترجم– اسـت

.هاي واقعي بشري، تحقق بخشد را در خلاقيت

. باشد دولت به اصطلاح مسيحي نفي مسيحي دولت است، اما مسلماً تحقق سياسي مسيحيت نمي

ب ه شكل سياسي به آن دولتي كه هنوز به مسيحيت به شكل دين معترف است، دولتي است كه هنوز

تحقق چنين دولتي هنوز. كند اعتراف ندارد زيرا كه هنوز نسبت به آن به شكلي ديني رفتار مي

و تخيلي اين هستة بشري ادامهحقيقي  بنياد بشري دين نيست، زيرا به پذيرفتن شكل غير واقعي

و مسيحيت به عنوان مكملناقص دولت به اصطلاح مسيحي يك دولت. دهد مي و تقديس است
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مي لذا دين الزاماً به وسيله. كند اين نقص، عمل مي دولت به اصطلاح. شود اي براي دولت تبديل

 يك دولت،به عنوان دولت به اصطلاح مسيحي براي تكميل خود،…مسيحي دولتي است رياكار 

 به دولت دمكراتيك، دولت حقيقي، براي تكميل سياسي خود احتياج. به دين مسيحي احتياج دارد

تواند دين را جدا كند، زيرا بنياد بشري دين در آن به شيوة دنيوي تحقق دين ندارد، بر عكس، مي

 102.»يابد مي

در» حجاب اسلامي«ي ماجراي در باره» شكست لائيسيته؟«و اما راجع به بخش ديگر مقاله

و در دفاع از لائيسيته مث فرانسه، ما پيش از اين در اين مورد ان مردم تاريخيِ دستاورد مهمِي ابه به

ما با اين كه موضوع103.ايم، اظهار نظر كرده اين كشور ست، اما در رد برخي خارج از بحث كنوني

و نادرستِ  صدر بني ابوالحسن. دانيم كه به اختصار توضيحاتي بدهيم مقاله، لازم مي احكام غير واقعي

:مدعي است كه 

و هم بيانش اقدام حكومت شيراك، هم گزار« و گر شكست لائيسيته است گر استبداد لائيسيته

بي. دهد هم شكست عمومي ليبراليسم را گزارش مي  و مدرسه طرف در حقيقت قرار بود دولت

و حالا از دانش آموز مي  بي بمانند داند كه انسان بدون آيا آقاي شيراك نمي. طرف بشود خواهند

ن  مي داند كه هيچ استبدادي موفق به ايجاد انسان خنثي نگشته انديشه راهنما وجود ندارد؟ آيا او

.»قراربود زمينه را آماده كند تا علم مرام بگردد. است؟ لائيسيته خود مرام نيست 

و حكومت ملاتاريا حجاب را واجب مي« و بي حجابي را اعمال خشونت جنسي به مسلمانان داند

و  ب«شيراك حجاب را حرام مير فرانسوي حجاب را اعمال خشونت يكي بي حجابي.»انگارد ها

را را ممنوع مي  و ديگري حجاب  104.»كند

مي فوق پاسخ مطالب :طلبند هايي را

و يا صليب مسيحي، تنها 105كيپا قانون منع علايم آشكار ديني، چون حجاب اسلامي،-  يهودي

و متوسطه(مدارس دولتي شامل و نه مدارس خصوصي، شهرمي) ابتدايي . يا جامعه شود

ي شيراك، رئيس جمهور فرانسه، نبوده بلكه ماده ژاكي نام برده، عمل خود سرانه» اقدام«-
و شكننده قانوني اي مي و سناي فرانسه با راي اكثريت بزرگ ي باشد كه در دو مجلس ملي

و چپ، به تصويب مي . رسد نمايندگان منتخبِ مردم، اعم از راست، ميانه
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ي يعني دوره1980در مدارس دولتي فرانسه، از دهه»ن دانش آموز محجبه دخترا« ماجراي-

مي سابق رئيس جمهور ميتران،فرانسوا رياست جمهوريِ به فرانسه آغاز و به تدريج تبديل شود

مييا مساله و مختلفِ جامعه طيف. گردد ملي از هاي گسترده و سياسيِ فرانسه، ي مدني

و و سازمان مديران مدرسه تا انجمن سنديكاهاي معلمان، والدين و ها هاي زنان، دانشجويان

و مسلمان، سنديكاهاي كارگري، احزاب…آموزان دانش و سرانجام نهادهاي دينيِ مسيحي، يهودي

مي…و سازمان هاي سياسي و دخالت مجلس ملي فرانسه. كنند در اين موضوع فعالانه شركت

از.دهد در اين رابطه تشكيل مي گروه كاري   كارشناس،20 از سوي ديگر، كميسيوني مركب

و فعال جامعه شناس، تاريخ متفكر، جامعه شناس، فيلسوف، دين از…مدني دان، استاد، سنديكاليست
و ارايه آن به رئيس جمهور، از طرف اين نهاد تعيين مي دو جنس، بخشي. شود براي تهيه گزارشي

و دو  و رژي از اعضاي كميسيون از گرايش چپ بودند دبره، همان نفر از آنان، آلن تورن

. اند صدر قرار گرفته بني، مورد استناد ابوالحسن»شكست لائيسيته«هستند كه در اثبات كساني 

و بررسي كميسيون، پس از پنج ماه كارِ آر– تحقيق  با توافق آن منهاي يك نفر وليأو به اتفاق

مي گزارش خود را تحويل رئيس جمه-دو جامعه شناس و كميسيونگزارش. دهد ور  به دولت

به» لائيسيته« كه براي پاسداري از مباني كند مجلس توصيه مي و پايان دادن در مدارس

و خودنمايانه قانونيهاي حقوقي در اين زمينه، ناروشني   ديني 106ي در منع هر گونه تظاهر آشكار

ي قانوني در ممنوعيت علايمِا، لايحهبه پيروِ پيشنهاد كميسيون. در مدارس دولتي به تصويب رسد

و تربيت به پارلمان ارايه مي و اصلاحاتي آشكار مذهبي از طرف وزير تعليم شود كه پس از شور

مي مورد تصويب قوه  .گيردي مقننه قرار

 مصرح در قانون اساسي جمهوري فرانسه، يكي از اركان اصليِ اين نظام به شماري»لائيسيته«-

از» صلح ديني«و حفظآني تحققِ برا. رود مي  سال 150در فرانسه، مردمان اين سرزمين بيش

و خم، بهاي سنگيني پرداخته اند مبارزه كرده و در اين راه پر پيچ مدرسه ابتدايي در اين ميان،. اند

و تربيت، اصلي ترين ميدان چالشِ ) lycée(و متوسطه   گرايي با روحانيت» لائيسيته«و نظام تعليم

.اندر طول تاريخ معاصر فرانسه را تشكيل دادهد

را دانش تواند نميو خواهد نميي لائيك مدرسه- كند، در عين حال كه به » بي طرف«آموز

و تظاهرِ، نمييجمهور همگانيِ هاي عنوان يكي از مهمترين نهاد   مذهبي آشكارِ خواهد محلِ تبليغ

وص. خاص اعم از مسيحي، يهودي يا اسلامي باشد و متوسطه جاي آميزش حن درون مدرسه ابتدايي

و عقيدتي دانش آموزانآموزش ، جاي فراگيريِ به دور از تعصبِ تاريخ است در چنداني فكري
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و غير ديني است يامذهبي تظاهر محل تواند اما نمي،عقايد فلسفي، ديني  Communautarisme 107و

. باشد

آش- و در» شكست لائيسيته« كار مذهبي در مدارس دولتي فرانسه، قـانون منع علايم خود نمايانه

در. استجنسي برابريو لائيسيته، جمهوريت بلكه دفاع از سه اصل بنيادينِ نيستايـن كشـور اگر

در شـرايط ايران، پس از دو تجربه  و) شاه رضاي دوره(حجاب» اجباري كشف«ي تاريخي، يكي

 محسوب گامـي به پيش» آزادي پوشش«،)اسلاميجمهـوري(آن» اجـباري تحمـيل«ديگـري در

بازگشت به حكم، لائيسيته در اين زمينهي مسامحهو» رواداري«شود، در شرايط كشور فرانسه، مي

زن. را دارد پـس  و مبارزاتو برابري جنسي را طي انقلاب فرانسويان صلح ديني، لائيسيته، آزاديِ ها

و خونين به چنگ آورده  مي ها امروز به حق، از ارزشآن. اند طولانـي، سخت كه هايي دفاع كنند

مي. اند هـا بهاي سنگيني پرداخته بـه خاطـر آن  رود، آن چه كه در قضيه حجاب اسلامي زير سوال

و پسر در همه و برابري دختر .استامور تنها خصلت لائيك مدرسه دولتي نبوده بلكه آزادي زن

و مسـاله حجـاب اسـلامي در مـدارس فرانسه،-  ريشه در عوامل مختلفي دارد كه بخشاً اجتماعي

و مطالـبات هويتـيِ چـون: انـد اقتصـادي  فرانسـويان خارجي تباري كه در شرايط بحران اقتصادي

و اجتماع اما عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند چون. اند شده» بـيرون رانده« بيكاري، از محيط كار

بنياد گرايي اسلامي در بين اقشاري. گراييو بنياد Communautarismeو رشد 108بحـران سياست جذب 

و بين المللي  ما دارد كه از حوصله از مسـلمانان فرانسه، خود، ريشه در عوامل مختلف داخلي ي بحث

.خارج است

و آشكار مذهبي در مدارس دولتي فرانسه را بايد، در عين حال،-  قـانون مـنع علايـم خودنمايانه

. در برابر بنيادگراييِ اسلامي تلقي كرد جمهوري لائيك از طرف قاطعو صـريحاقـدام چـون يـك

و آزادي دختران دانش پديـده و مرد را به زير اي كه گام به گام اصول لائيسيته و برابري زن آموز

اي كه امروز حجاب اسلامي در مدارس، ورزش بـه ويـژه آن بنيادگراييِ اسلامي. بـرد سـوال مـي 

و موسيقي براي دختران مسلمان را طرح مي جداگانـه بـراي دختران  وو پسران، لغو كلاس شنا كند

مدهموار در صورت،فردا و پسر در  .. رس را طرح خواهد كردا بودن راه، جدا كردن دختر

از- ازلائيسـيته در مـدارس دولتـي دفـاع  مسلماني دانش آموزان خيل عظيم، در عين حال دفاع

ي لائيك چون سنگر، از مدرسـهنبنـياد گـراياو سـنتي هـايدهخـانوا اسـت كـه در برابـر فشـار

ميبرايمقاومت، و رهاييِ خود، استفاده .كنند دفاع از آزادي، برابري
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.»حكومت دموكراتيك ديني«و»دموكراسي«،»سكولاريسم« اختلاط-5

)مصطفي ملكيان، علي رضا علوي تبار(

،»سكولاريسم«توان در اختلاط ناگوار هاي نام برده را مي نوع ديگري از آشفتگيٍ نظري در متن

.يافت» حكومت دموكراتيك ديني«و» دموكراسي«

و حكومت ديني«، در ملكيان مصطفي و«، در تبار علوي رضا عليو» سكولاريسم سكولاريسم

بهآن.دان اختاطي، بانيان چنين»دموكراسي در»دموكراسي«و» اكثريت«حكم پذيرش ها،  پيِ،

مي. اند»حكومتِ ديني«و» سكولاريسم«دو متناقض يعني كردنِ» سازگار« در در حالي كه دانيم،

و پنداري» سازگاريِ«اين  و ملاك ميتنهاكه» اكثريت راي«ي، حتا با پشتوانه وهمي شود، معيار

از به معناي حقيقي» دموكراسي«نه از  و نه ب» سكولاريسم«كلمه خبري خواهد بود  طريق اوليهو

.»لائيسيته« از

:در فراز هاي زير تاكيدات از نگارنده است

ملكيان مصطفي

با. اي بود از سكولاريسم آن چـه تا اين جا گفتم دفاعيه« اين دفاعيه طبعاً به معني مخالفتي است

قصد دوم من اين است كه نشان دهم با وجود همين مباني. حكومـت دينـي، بـه معنايـي كـه گفـتم 

بـا مباني آيـد، بـه نحـوي كـه توانـد پديـد در شـرايط خاصـي مـيحكومـت دينـي ريسـم، سكولا

 آن شرايط كدامند؟ يك شرط اين است كه وقتي…، ناسازگار نباشد، كه ذكر كردمسكولاريسـم

و آرمانـي، همـهو در صـورت ايـده(أي اكثريـت افـراد در جامعـه بگويند، ما در عين اينكه) آل

و كذبشان وجود ندارد، دانـيم باورهاي ديني، مـي  و هيچ دليلي بر صدق  بالفعل قابل تحقيق نيستند

و همانها را مبناي حكومت خود مي مي بـه اين باورها دلبستگي داريم و اي خواهيم در جامعه دانيم

در اين صورت. سازيم، باورهاي ديني مبناي تصميم گيري هاي جمعي باشد كه خود مان آن را مي

با) كه بر مبناي باورهاي ديني است( داشتيحكومـت دين تـوان مـي  سكولاريسم هم به نحوي كه
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مي باشد؛ناسازگاري نداشته مي چون مردم هم  109.»خواهيم گويند، ما همين را

تبار علوي رضا علي

و سكولاريسم برقرار است؟ آيا براي دستيابي به دموكراسي لازم« چـه نسبتي ميان دموكراسي

و سكولاريسم را پذيرفت؟ سكولاحتماًاست كه  ر بود

و مقايســه يي آن بــا اركــان انديشــه بــا نگاهــي مجــدد بــه كاربــردهاي مخــتلف سكولاريســم

 ضروريبراي داشتن دموكراسيتـوان گفـت كـه تـنها يك شكل از سكولاريسم دموكراسـي مـي

از. اسـت نيز در همين مورد.»جدايي دين از حكومت«آن شـكل از سكولاريسـم هم عبارت است

از. كـردبـا دقـت بيشـتري اظهـار نظـر بايسـتي   اين باشد كه»پيوند دين با حكومت«اگـر مـنظور

هاي ديني گيرد، يعني با تكيه بر آموزش هـاي دينـي مـي حكومـت مشـروعيت خـود را از ارزش

و مـردم را بـه اطاعـت از خويـش فـرا مـي خـود را حقانـي جلـوه مـي  با دهـد خوانـد، اين لزوماً

و ارزش…ازگار نخواهـد بـود ناس ـدموكراسـي  هاي حـال اگر اكثريت يك جامعه با تكيه بر زبان

مي دينـي حقانيـت يـك حكومـت را مي  و به آن مشروعيت در پذيرند بخشند، بهره گيري از دين

و موجب اختلال در ساز . شود هاي دموكراتيك نمي كارو اين زمينه فاقد اشكال است

 قايل شدن حق ويژه براي دينداران، مفسران دين يا،»تديني شدن حكوم«امـا اگـر مـنظور از

و مذهب باشد، اين با دموكراسي سازگار نيست …يك برداشت خاص از دين

و مشروعيت ابدي«بـنا بـر ايـن اگـر ديني شدن حكومت به معناي توان باشد، نمي»حق ويژه

و  اي دموكراسي برسكولاريسـم بـه اين معنا, داشـتدر عيـن حـال دينـي حكومـت دموكراتـيك

 110.»ضروري است

و شش سال از تجربه،، هر دو تبار علوي رضا عليو ملكـيان مصـطفي ي پس از گذشت بيست

دكحيكباز هم كومت ديني در ايران،حو مصـيبت بارِ، شكسـت خـورده منفـي  تجويزينيومت

ح مـي كهككنـند؛ امـا ك» مشروعيت«ومتي سب كرده خود را، اين بار، از رأي دموكراتيك مردم

و حكومت دينيِ. باشـد  هم مردم«، چون بينند مورد نظرشان، ناسازگاري نمي آنهـا بيـن دموكراسي
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ميم و ارزش«و يا چون » خواهيميگويند، ما همين را ،هاي ديني اكثريت جامعه با تكيه بر زبان

مي حكومت را مي)آن( حقانيت و به آن مشروعيت .»بخشند پذيرند

و حكومت دينيِ بين تبار علوي رضا عليو يانملك مصطفيايـن كـه » دموكراسي« دلخواه خود

و اقتصادي- در معناي وسيع كلمه بينند؛ اين تناقضات آشكاري نمي- دموكراسي سياسي، اجتماعي

و ايـن يك را نيز در رأي اكثريت خلاصه» دموكراسـي«، هـا كـه آن  را در دمكراسـيِ سياسـي

آن مبين دريافت تقليل،كنند مي و يكسويه در مورد كه موضوع راسي استكها از دمو گرا  بحثِ ما

با» پذيرش«اما اين كه آنها حكومت ديني را، به شرط. تواند قرار گيرد ايـن جا نمي اكثريت مردم،

«سكولاريسـم« و خلطپـندارند، مـي» سـازگار»  است كه با بحثِ ما ارتباط مستقيم بزرگي ناشيانه

در.دكـن مـي پـيدا و"البته نه به معناي– حكومت ديني گويند كه اگر حقيقت مي آنها حق ويژه

مردم برخوردار باشد، اتيكِري راي دموك از پشتوانه–)تباريعلو رضايعلـ("يمشـروعيت ابـد 

يا)تباريعلو رضايعل(دندار» سكولاريسم«ديگـر نـيازي به  ، مورد نظر» سكولاريسم«يبا مبانو

مي در ايـن جـا، از يكسـو، دو مقوله).ملكـيانيمصـطف( باشـد نمـي ناسـازگار ،شوند باهم خلط

 با سازگار،و از سوي ديگر)»مشـروعيتِ مردمي حكومت«يـا(» دموكراسـي«و» سكولاريسـم«

مي» سكولاريسم«خواندن .گيردو حكومت ديني، خطاي فاحشي صورت

بر اش، مفهوم اصلي در يك ايم،، همان طور كه پيش از اين تصريح كرده»سـميسكولار« ناظر

و دنيا ست  مي: مناسبات دين و خودمختار از قيموميتِ دين ديني كه دنيوي و دنيايي كه مستقل شود

» خارج« دين قيموميتو تسلطي در ايـن مـيان، بـه ويژه امر دولت مداري از حوزه. گـردد مـي 

» حكومت ديني«هر گونه، نافي)و به طريق اولي لائيسيته(»سميسكولار«بديـن سـان،. شـود مـي

نه» لائيسيته« حكومت آن كه نه موضوع دموكراتيكِ، صـرف نظـر از شكل انتخابيِ اسـت و است

.»سكولاريسم«

و» سكولاريزاسيون«و» سكولاريسم«اي ميان هيچ رابطه طور كلي،ه بـ مشروعيت«از يكطرف

در»موكراسيد«و»سميسكولار«. وجود ندارد،از طرف ديگر» دموكراتـيك حكومـت  ، با اين كه

مي كنند، اما پديده جـا هايـي بـا هـم تلاقـي مي و همسان هاي متفاوتي را تشكيل و مترادف دهند

آن. نيسـتند  و موضـوع و) يا دولت(به عبارت ديگر، شكل حكومت.ندهـا نـيز مـتمايز مضـمون

حكومت مناسـبات مـردم بـا آن، ايـن كـه حكومـت منتخـب اكثريـت مردم است يا نه، اين كه
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مي» مشـروعيت« نه مردمي دارد يا نه، اين كه مردم همين حكومت را  اين هيچ يك از ... خواهند يا

و، بـه طـور مشخص، هـا پرسـش را تشكيل» سكولاريزاسيون«يا»سميسكولار«ي مشغلهپرسش

.دهند نمي

كليو به طور( ناظر بر مناسبات مردم با حكومت اش،، در معـناي سياسـي»دموكراسـي«امـا

و است)دولت و بسيط، ناظر بر مشاركت مردم در به دست گرفتن امور خود و در يك معناي كامل

قدرت«ي يونانيِ آن هماناابه معن» دموكراسي«( است مردم به دست توسط مردم يـا تصـرف امـور

و استقلال مردم يا حاكميت مردم بر امور در ايـن ). اسـت» مـردم   معناي آخري، يعني خودمختاري

و» سكولاريسم«و ارتباطي ميانيتـوان پيوند در رهايـي از هـر گونـه سـلطه، البـته مـي،ودخـ

 از فرايندِوجهـي)»لائيسيته«و»سكولاريسم«در(خروج از قيموميت دين. پيداكرد» دموكراسـي«

.باشدمي)»دموكراسي«در(ي امور خود گيري مردم در اداره قدرت

و ملزوم يك ديگر نيستند» كراسيدمو«و» سكولاريسم«با اين همه، بدون» سكولاريسم«. لازم

» سكولاريسم«هم بدون» دموكراسي« هم چنان كه،، باشد وجـود داشـته توانـد مـي» دموكراسـي«

و تواند باشد، اما بدون ترديد به صورتي مـي » سكولاريسم« آنچه كه مسلم است، ولي! ناقص محدود

و است، تناقضي آشكار تناقضي در خود، چون اگار است ناس،»حكومت ديني«با)»لائيسـيته«يـا(

يكماهوي و مفهوميِ هر ! در جوهر معنايي

 هاي ايرانيو در نظريه» سكولاريزاسيون«در: ابهامِ دوگانه: نتيجه گيري-6

 توان گرفت؟مي كه رفت چه نتيجهچه از آن

آن پرداخت مورد بررسي اجماليِ ما قرار اله كه در طول اين مق هايي هاي نظري ايرانيان، حداقل

و آشفتگدچار گرفتند،  .يِ بسيار اندابهام

و دريافت هـا، تفسـير تعـريف از ها اي در پاره،»لائيسيته«از)به ندرت(يا» سكولاريسم«ها

و تقليليك،، نادرست مـوارد درو)»توتاليتر«( فراگيرو اي، به عكس، بسيط در پاره يافته، جانبه

د پاره و نيز،يگراي .باشندمياختياري شخصي



��

مي ها يا دامنه با يكي از جنبه عموماً،»سكولاريزاسيون« با:شود هايش برابر دنيوي«نزد برخي،

با»شـدن مسـيحيت  سلب«و سرانجام در جايي ديگر، با روندِ تاريخيِ» مدرنيته«، نـزد برخي ديگر،

و مركزي اين از معنايكي،ي اين احوال، همواره امـا در همـه ...»...مالكيـت  – منطق«هاي اصيل
و يا فراگير نگـري يكسـو» قربانـيِ«،»فرايـند و يا حتا محو در واقع يعنيها نگري هـا  مخدوش

ازشود مي .»ي دين خروج از سلطه«و آن معنا عبارت است

،»اسيدمكر«،»عرف«،»لائيسيته«،»سكولاريزاسيون« چونهاييو پديدارها مقوـله سـرانجام،

و دين«،»دنـيوي شـدن« و…»حكومت دمكراتيك ديني«،»جدايي دولت  بدون توجه به تمايزات

جا تناقضـات و كننده، كه گار سازِيا كننده يكسانجا كننده،به شان، در يك كوشش  گاه ناممكن

برباشدميعبث و مي،هم، درهم …شوند آميخته

و الـتقاآنحاصـل  صاحب نظران مورد بيشترِ نزد، عمومـيطِ كـه در ايـن آشـفتگي، اخـتلاط

در،ي مـا مطالعـه آن همهبيـن ولـي نـه يا» سكولاريزاسيون«، اين)نيكفر رضا چون محمد(هاي

مي» مغلوب«،»معركه« كه از است» لائيسيته« .آيد بيرون

و دريافت امـا ابهام، تنها در نظريه د هاي آشفته ها گر نيزي ايرانيان نيست، بلكه ريشه در جايي

به!»سكولاريزاسـيون«ي مقوـلهخـودِدر: دارد و اشاره كرده اين موضوع در طـول اين نوشته ايم

رابرخي جوانب .ايم نمايان ساخته نيزرا آن

-ي مسيحي هم ريشه. است» پر باري«و پارادكُسالي مقوله» سكولاريزاسـيون«گفتـيم كـه

و در معنايي مبين-كليسايي در»ي شدن دنيو« حقوقي دارد و هم رشته » روشنگري«مسيحيت است

Aufklarungو بــه منزــله «راهــنماي«هــايي يكــي از مقوــله دارد . كــند عمــل مــي» مدرنيــته»

و قيموميتِ مذهب، چون شعار بشريت از سلطه» رهايش«ي، از يكسو، به مثابه»سكولاريزاسـيون«

و ها، طرح مضمون» انتقالِ«يو از سوي ديگر، به منزله شـود مـي يـا بـرنامه سياسـي، مطـرح ها

دل  ي قضـيه«كـه بـه- بـه عصـر كنونـي)مسـيحي(هـاي تكويـن يافـته در سـاحت دينـيمـ
مي» نوين عصر«بودن» نوين«- معروف است» سكولاريزاسيون .برد را زير سوال

و ابهـام سـان بديـن هاي را بـه يكـي از موضوع مقوـله، ايـن»سكولاريزاسـيون«، نامعلومـي

و به ويژه فلسفه رانگـيز انديشهب جـدل  از. استي سياسي بدل كردهي سياسي، جامعه شناسي ديني

به réalisation»دنبخشي واقعيت«از مسيحيت،Verzeltlichung» گرايي گيتـي«پـيرامون، كـه هگـل

و از اين واژهميسخنآن»انحـلال«و نـه مذهـب ي يك مقوله،»جديد عصر« براي تفسير،راند
تاميفلسـفي يامي»ي سرگردان نا انديشه«را» سكولاريزاسيون« كه هايدگرسازد و  دِريداخواند
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از…انگاردمي» مسـيحي زيـادي هـاي مفهـوم«را» زاسـيون لائيسي«و» سكولاريزاسـيون«كـه

يا» يزاسيونراديكال«،»شدنجا بـه جـا« و ماركس، رباخئـفواين مقوله نزد» وارونه شدن«و  جوان

 جدل«بندي از اين جمع،و سرانجام…وِبرِيآن در جامعه شناسي تاريخيِ» شـدن خنـثا«نـيچه تـا

ي نا مشروعيت عصر مقوله«چون» سكولاريزاسيون«(»ي سكولاريزاسيون قضيه«و نقـدِ» فلسـفي

 اين ها همه سطح هاي مختلف ...- اشميت كارل در نقدِ نظريه– بلومنبرگ هـانس توسـط)»مـدرن

ت ، موضوع تامل گفتار بعدي»ي غرب جـدل سكولاريزاسيون در فلسفه«حت عنوان بحثي هستند كه

.ما قرار خواهند گرفت

ها ياد داشت

1–Théocratie 

به،Marcel Gauchetاسـت كـه مفهومـي Sortie de la religion»خـروج از ديـن«–2  مـتفكر فرانسـوي در جامعـه شناسـي ديني،

مي» سكولاريزاسـيون«و» لائيسيزاسـيون«جـاي  دين در جامعه نيست بلكه به نقش» پايان«به معناي،»خروج از دين«.برد بـه كـار

:رجوع كنيد به دو تأليف اصليِ اين جامعه شناس به زبان فرانسه. آن است»ي سلطه«مفهوم خارج شدن جامعه از زير

La religion dans la démocratie.  Parcours de la laïcité         مسير لائيسيته. دين در دموكراسي؛.

Le désenchantement du monde. Une histoire politique de le religion         يك تاريخ نگاريِ سياسيِ–افسـون زدايـي از جهـان؛ 

.دين

 Cléricalisme: يا روحانيت گرايي–3

بـ–4 نو–گفـتار پنجم»د؟نامـن آن چيسـت كـه لائيسـيته مـي«ه رجـوع كنـيد چپ شوراي موقت سوسياليست« انتشارات- طرحي هاي

.1383 تير89 شماره–»انراي 

5–Théologie politique 

6–Emancipation 

نو«در–7 .91تا79:هاي شماره،»طرحي

. نشر قطر– محمد برقعي-» سكولاريزم از نطر تا عمل«–8

و دنياي جديد«–9 و سكولاريسم« كتاب– عبدالكريم سروش-» دين .1382– مؤسسه فرهنگي صراط-» سنت

و مبناي سكولاريسم«– 10 .1374-26 شماره- كيان مجله– عبدالكريم سروش-» معنا

.1382 تير–27آفتاب شماره مجله– محمد رضا نيكفر-»ي سكولاريزاسوني بومي در باره طرح يك نظريه«– 11
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.1382 بهمن–دي515و514 انقلاب اسلامي شماره– اوالجسن بني صدر-» شكست لائيسيته؟«– 12

. نشر نگاه معاصر– سيد جواد طباطبايي-»ي انحطاط ايران نظريهبراي ديباچه«– 13

.1374–26ره كيان شما– مراد فرهاد پور-» نكاتي پيرامون سكولاريزم«– 14

و دموكراسي«– 15 .1382 اسفند–33 مجله آفتاب شماره– علي رضا علوي تبار-» مورد جمهوري اسلامي ايران–سكولاريسم

و حكومت ديني؟«– 16 و سكولاريسم«كتاب- مصطفي ملكيان-»!سكولاريسم .1382– مؤسسه فرهنگي صراط-» سنت

به– 17 ميآن چيس« رجوع كنيد و پنجم»د؟نامنت كه لائيسيته نو–گفتار دوم .83و تير82 آبان-89و81هاي شماره– طرحي

18 –Emile Durkheim)1858 –1917(؛ جامعه شناس فرانسوي.

19 –Alain Touraine؛ جامعه شناس معاصر فرانسوي.

20 –Renaissance 

. به معناي اعتراض كردنProtester از فعل Protestantisme پروتستانتيسم– 21

 Aufklärung:و به آلماني Les lumières: به فرانسه– 22

23 –Hans Blumenberg -او– فيلسوف معاصر آلماني . مشروعيت عصر نو– Die legitimität der neuzeit: اثر مهم

24 –Ernst Hartwig Kantorowicz )1895 –1963 (–او–متخصص قرون وسطي تاريخ دان آلماني :تأليف مهم

The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval polical Theology -دو پـيكرِ پادشـاه، پژوهشـي در الهـياتِ سياسـيِ قـرون 

.وسطي

25 –Karl Löwith )1897-1973(–او– فيلسوف آلماني – هگل تا نچهاز Von Hegel zu Nietzsche: از آثار مهم

Meaning in History معناي تاريخ.

26 –Carl Schmitt)١٩٨-١٨٨٨6 (–7889:;<= 788>:?> فA88BC?D و او– A88JKق دان L88MN O88Pا :Théologie politique -88?:تM<ا
 7>:?> 

27 –Max Weber )1864 –1920 (–و حقـوق دان اواز. جامعـه شـناس آلمانـي و روح سرمايهاِ: آثـار  اِتيك– داري تـيك پروتستان

.اقتصادي اديان جهاني

28 –Leo Strauss )1879 –1973(–و مورخ فلسفه او.ا.آلماني فيلسوف سياسي آلماني :آثار مهم

Le testament de Spiniza. Ecrits de Leo Strauss sur Spinoza et le judaïsme استراس پينوزا؛ مكـتوبات لـئو وصـيت نامـه سـ؛ 
و يهوديــت در بــاره  نوزايــش خردگرايــي سياســي؛ La Renaissance du rationalisme politique classique–ي ســپينوزا

.كلاسيك

29 –Ernst troeltsch )1865–1923 (–اوا. فيلسـوف آلمانـي، اسـتاد الهيات پروتستان در دانشگاه هايدلبرگ و: ثر مهم پروتستانتيسم

.مدرنيته 

30 –Friedrich Gogarten )1887 –1967(–و پاستور پروتستان آلماني او– يزدان شناس : اثر مهم

Destin et espérance des temps modernes. La sécularisation comme problème théologique         
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و اميد عصر يز مسالهي سكولاريزاسيون به مثابه. مدرنسرنوشت . دان شناسانهي

ص– 31 .35 برقعي، همان،

ص– 32 .65–40 برقعي، همان،

ص– 33 .11 برقعي، همان، پيشگفتار

ص– 34 .17 برقعي، همان،

ص– 35 .35 برقعي، همان،

ص– 36 .45 برقعي، همان،

ص– 37 .70 برقعي، همان،

.78ص برقعي، همان،– 38

).2و1ص: در متن مندرج در سايت نيلگون( نيكفر، همان،– 39

 Dictionnaire étymologique d'Ermout et de meillet: فرهنگ هاي مورد استفاده– 40

Oxford Latin Dictionnary, P.G.W. Glare –فارسي، آذرتاش آذرنوش-عربي فرهنگ معلصر .

و ماركسنقدِ سياست« بـه سلسله مقالات من تحت عنوان رجـوع كنـيد– 41 در» در پرتو قرائتي از پروتاگوراس ، از جمله در طرحي نو،

.45شماره

 Dictionnaire étymologique de la langue grecque,  Pierre Chantraine: فرهنگ مورد استفاده– 42

enseignement philosophique, N°5 : Laos ’L: مجله فلسقي به زبان فرانسه– 43

از– 44 مـي» دولـت« در هـر جـا كـه مـا  به زبان انگليسي است كه State بـه زبان فرانسه يا Etat مفهـوم همـان، مـنظور كنـيم صـحبيت

و نها مجموعـه و قضايي ميدي قـواي مقنـنه، اجرايـي به» حكومت«طبق اين تعريفِ قراردادي، واژه.دگير هاي عمومي را در بر

ا قوه ميطي مجريه .شود لاق

به– 45 –؛ همان، گفتار چهارم»د؟نامن آن چيست كه لائيسيته مي« در مـورد اصـلاحات لائـيك در جمهـوري سـوم فرانسـه، رجوع كنيد
.88 شماره

ص– 46 .321 طباطبايي، همان،

.81-79هاي شمارهو دوم،؛ همان، گفتار اول»د؟نامن آن چيست كه لائيسيته مي«– 47

48 –Le Concordat 

به– 49 .89 شماره؛ همان، گفتار پنجم،»د؟نامن آن چيست كه لائيسيته مي« در اين مورد رجوع كنيد

ص– 50 .17 برقعي، همان،

ص– 51 .18–17 برقعي، همان،

ص– 52 .19 برقعي، همان،
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ص– 53 .35 برقعي، همان،

.40–39ص برقعي، همان،– 54

ص– 55 .70 برقعي، همان،

ص– 56 .65 برقعي، همان،

ص– 57 ، همان، .81علوي تبار

و دنياي جديد« سروش،– 58 و سكولاريسم«در » دين .95–89ص » سنت

. داريوش آشوري– فارسي براي علوم انساني–ي انگيسي در واژه نامه– 59

. آذرنوش فارسي، آذرتاش-عربي فرهنگ معلصر– 60

61 –Dictionnaire arabe-Français  A.B. Kazimirski 

ص– 62 .2 نيكفر، همان،

63 –Séparation 

به– 64 .90شماره؛ همان، گفتار پنجم،»د؟نامن آن چيست كه لائيسيته مي« در اين مورد رجوع كنيد

من در مقايسه با متن. 100ص– آگاه ؤسسه انتشاراتم–ي داريوش آشوري نـيچه، تبار شناسي اخلاق، ترجمه– 65  با اصلاحاتي از
 Généalogie de la morale in O.C. t. 7, 1971, trad. Fr. I. Hildenbrand et J. Gratien   p. 271:فرانسوي

66 –Sémiotique 

و مبناي سكولاريسم« سروش،– 67 .26؛ كيان شماره » معنا

و دن« سروش،– 68 و سكولاريسم«در » ياي جديددين .79ص » سنت

و دنياي جديد« سروش،– 69 و سكولاريسم«در » دين .93–92ص » سنت

و دنياي جديد« سروش،– 70 و سكولاريسم«در » دين .86ص » سنت

و مبناي سكولاريسم« سروش،– 71 .؛ همان» معنا

و مبناي سكولاريسم« سروش،– 72 .؛ همان» معنا

و مبناي سكولاريسم« سروش،– 73 .؛ همان» معنا

74 –Autonomie 

75 –Mondanisation 

76 –Incarnation 

77 –Dédivinisation du monde par Dieu رجوع كنيد به؛:

de la sécularisation C. Geffré, 1976, la fonction idéologique de la sécularisation, in E. castelli, Herméneutique 

78 –Religion de la sortie de la religion ؛ درLe désenchantement du monde.  
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ص– 79 .319 طباطبايي، همان؛

ص– 80 .321 طباطبايي، همان؛

ص– 81 .321 طباطبايي، همان؛

ص– 82 .322 طباطبايي، همان؛

ص– 83 .324 طباطبايي، همان؛

ص– 84 ).نسايت نيلگو(13 نيكفر، همان،

.3 باب دوازدهم به روميان؛ پولسي انجيل، نامه– 85

.36 انجيل، روايت اقديس يوحنا، باب هجدهم– 86

87 –Temporel 

88 –Théologie de la sécularisation 

و دين– 89 و دنيا« به نقل از فرهنگ ص 1374، طرح نو، تهران»جدا انگاريِ دين ،124.

هم– 90 .ان مراد فرهاد پور،

91 –néologisme 

92 –dictionnaire de Furetière ; 1650  

93 –Westphalie 

94 –Longueville 

95 –Joseph II (1741 - 1790) 

96 –Le traité de luneville (1801) 

در– 97  ?Qu'est-ce-que les lumières:»؟روشنگري چيست« امانوئل كانت

ص– 98 ). نيلگونسايت(1 نيكفر، همان،

. نيكفر، همان،– 99

. بني صدر، همان– 100

در– 101  به بازنگري انتقادي فلسفه حق هگل« ماركس،ي فلسفي در اين لحظه. 1843 از ماه مه تا اكتبر Kreusnach اقامت ماركس
.پردازد مي

.»ي يهودي مساله در باره« ماركس؛– 102

.1383؛ خرداد88ي شماره؛ همان، گفتار چهارم،»د؟نامنميآن چيست كه لائيسيته«– 103

. بني صدر، همان– 104

105 –Kippa يهوديان مذهبي) عرق چين مانندِ(كلاه؛.
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106 –Ostentatoire 

. تجمعاتِ اجتماعيِ جدا از هم بر مبناي قوم يا دين– 107

108 –Intégration 

ص– 109 .257 ملكيان، همان؛

ص– 110 .82 علوي تبار، همان؛


